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نامه هاى تجارى آشتيان
به كوشش اسداالله عبدلى آشتيانى1

اسناد تجارى
نامه ها و اسناد تجاري، از مهم ترين و كارسازترين، منابع پژوهشي تاريخ تجارت به شمار مي روند. ويژگي 
منحصر به فرد اسناد حاضر، آن است كه در بطن بازار به وجود آمده و بدين سبب، از دخل و تصرّف مصون 

مانده و از تمام زواياي اقتصاديِ يكي از مهم ترين و تأثيرگذارترين طبقات جامعه، پرده برمي دارد. 
اين اسناد، علاوه بر رونمايي و بازگشايي گوشه هايي از تاريخ صنف بازاري كه در هيچ  يك از كتب به آن 
ــده، واقعيت قابل توجهي از روند اقتصادي در برهه اي خاص از تاريخ  ــاره نشده يا به فراموشي سپرده ش اش
ــد. در اين مجموعه، اسناد دست اوّلي از روابط اقتصادي و مبادلات بين  ــهري را به تصوير مي كش تجارت ش
تجّار همجوار به صورت جزء به جزء، در اختيار پژوهشگران و محقّقان قرار مي گيرد و اطلاعات ارزشمندي 
ــناد تجاري، بارنامچه ها و  ــود. از مهم ترين اس ــزان اجناس وارداتي و صادراتي آن دوره، گزارش مي ش از مي
ــاب سياق تحرير گرديده و تحقيق در باب آن، مستلزم دانستن علم سياق و  ــت كه با حس صورت  حساب  هاس
ــاير پژوهش هاي اسنادي تاريخ تجارت نيز صدق مى  كند و  ــت. البته اين موضوع در باب س احاطه بر آن اس

احاطه و تسلطّ بر علم سياق و سياق خواني، از ملزومات آن  به شمار مى  رود.

طبقة تجّار
تاريخ ملتّ ها، با عوامل اقتصادي و بازرگاني گره خورده و تجّار، همواره يكي از طبقات تأثيرگذار بر جامعه 
ــد نمايد، به همان نسبت، توليد ثروت و رشد  ــمار مي رفته  اند. هر اندازه مبادلات اقتصادي در جامعه رش به ش

1. پژوهشگر و سند پژوه.
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ــتقرار تجّار بوده  اقتصادي را براي مردم به ارمغان مي آورد. بازار، محل اصلي تجارت و به  تبع آن، محل اس
است و بدين مناسبت، به اين طبقه، بازاري هم گفته مي شود. 

بر اساس يك تعريف كليّ، آنان گروهي از فروشندگان كالا هستند كه كارشان عمده فروشي بوده است. 
البته در برخي دوره ها اين عمده فروشي مي توانست در يك كالاي خاص باشد. اما در دورة قاجاريه، نه فقط 
ــته؛ گاه به  ــتة خاص، بلكه در صورت لزوم، در تجارت و مبادلة كالاهاي گوناگون تخصص داش در يك رش
صرّافي هم مي پرداختند. با توجه به همين گستردگي حوزة فعاليت اقتصادي آنان، مي توان دريافت كه عمدة 
ــت؛ يعني موادي  ــدور مواد خام مورد نياز بازارهاي داخلي و خارجي بوده اس ــان، گردآوري و ص فعاليت ايش
همچون ترياك، پنبه، ابريشم، خشكبار و مواد غذايي را به بازارهاي خارجي مي بردند و در عوض، كالاهاي 

مصرفي به ويژه قماش، قند، شكر و چاي به ايران مي آوردند.1 
ــتند، داراي مشخصات مشتركي بودند؛ از مهم  ترين  ــت داش اين گروه كه نبض اقتصادي جامعه را در دس
ــاره نمود: 1ـ موقعيت مشترك در بازار؛ 2ـ  ــترك بازرگانان و تجّار، مي توان به اين موارد اش ويژگي هاي مش
برخورداري از فرصت هاي زندگي مشابه؛ 3ـ داشتن سواد خواندن و نوشتن به ويژه تسلطّ نسبي به حساب و 

رياضي و علم سياق؛ 4ـ سكونت در محلاّت نسبتاً متموّل نشين شهر يا داشتن خانه اي وسيع و زيبا. 
5ـ پوشيدن لباس مخصوص كه معمولاً عمّامه اي از شال ترمه و كلاه بخارايي، پيراهن پنبه اي و لباس 

رسمي تهيه شده از پارچه پنبه، مخمل يا ساتن بود.2 
در اسناد پيش رو، «تجّار هر شهري، نام شهر خود را به دنبال اسم و لقبشان آورده اند. طبقة تجّار و بازرگان 
هر شهري به نام همان شهر، مشهور و معروف بودند و بيش از همه، با همشهريان خود يا شهرهاي اطراف، 
ــر داشته و روابطشان محدود به همان منطقة جغرافيايي بود كه از آنجا برخاسته بودند.»3 و حتي  ــر و نش حش
ــته اي بودند كه به نام آنان خوانده مي شد كه به طور مثال، در  ــرا و رس در بازار، خود صاحب تيمچه، كاروانس

خصوص ميرزا عبداالله آشتيانى، از آن به  عنوان «سراي نو»يا «سراي ميرزا عبداالله» ياد شده است.

آقا ميرزا عبداالله خان تاجر آشتياني
ميرزا عبداالله عطائي آشتياني (1260- 1324ش) فرزند كربلائي علي اكبر فرزند عطااالله آشتياني است. او 
ــتيان را، با هزينة شخصي خود بنيان گذاشت. وي مردي باسواد،  ــت كه بازار4 آش از جمله تاجران موفقي اس
ــور بازرگاني بود و از  ــتي مثال زدني در تجارت و ام ــياق دان و مبادي آداب و بهرمند از فراس ــط، س خوش خ

ــد  ــته هاي رش ــي، «ماهيت تجّار در عصر قاجار و پهلوي»، در: مجموعه مقالات همايش رش ــايش، يحي 1. آريابخش
شاخه هاي شكوفايي، به همت اتاق بازرگاني، به كوشش علي ططري، تهران، انديكا، 1390، ص 88.

2. همان، ص 89.
3. همان.

ــتياني، نامه هاي تجاري و اسناد بازار  ــتياني، اسداالله و محمدعلى نورائي آش ــتر، رك: به عبدلي آش 4. براي اطلاع بيش
آشتيان، قم: چاپ الماس،  1389
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ملاّكين به شمار مي آمد. جدّ اعلاي وي، عطااالله، از مردان متموّل و ثروتمند عصر خود بود و در دارالسلطنه 
ــد ثروت اوّليه ميرزا عبدالله خان، از جانب جدّش به  ــت و به همين دليل، به نظر مي رس ــكونت داش تبريز س

وي رسيده باشد.
ــتان قم بود و ديگري  ــتيان و خلجس ــت: يكي  ارباب علي، كه از مالكين آش ميرزا عبداالله دو برادر داش
ــت. ميرزا غلامعلي تاجر آشتياني، شوهر خواهر ميرزا عبداالله، مدّتي در تجارت خانه وي به   حبيب االله نام داش
ــغول بود. او دستي در تجارت داشت. وى نياي خاندان نجفي آشتياني است كه  ــاور مش عنوان دفتردار و مش

فرزندان او همه از بازاريان آشتيان بوده اند.
از شواهد تاريخي عصر قاجار در باب تجّار، چنين به دست مي آيد كه اين طبقه علاوه بر امور بازرگاني و 
اقتصادي، به خريد املاك مزروعي نيز تمايل داشته و اكثر آنان خود از زمين داران به شمار مي آمدند. ميرزا 
عبداالله هم از اين قاعده مستثنا نبود. وي به سال 1327هـ.ق. املاكي را كه از ميرزايوسف مستوفي الممالك 
ــيده بود خريداري كرد. بر اساس برخي اسناد  ــن خان مستوفي رس ــتياني به تنها فرزند ذكورش ميرزا حس آش
ــتوفي واقع در سياوشان، آشتيان و كندرود خجلستان را خريد و در كنار امور تجاري  موجود، وي املاك مس

به زمين داري و كشاورزي پرداخت.
ــيدي، از ميرزا عبداالله با القاب آقا ميرزا عبداالله خان تاجر  ــال 1304 خورش در بعضي از نامه هاي ماقبل س
ــت. وى بعد از سال 1304 خورشيدي و  ــتياني ياد شده اس ــتياني و آقا ميرزا عبداالله خان اكبرزاده تاجر آش آش

صدور شناسنامه، به اعتبار جدّش، شهرت عطائي را برگزيد و بدان اشتهار يافت.

جنگ جهاني اول و كمبود غلهّ
هم زمان با جنگ جهاني اول در سال 1917 ميلادي/ 1336ق، سراسر ايران دچار كمبود غلهّ و خشكسالى 
ــورش برآمدند، اما دولت وثوق الدوله تمهيداتى انديشيد و ارباب  ــنه در صدد ش گرديد و مردم  عاصى و گرس
كيخسرو شاهرخ، نماينده زرتشتيان در مجلس شوراى ملى را مسئول خريد گندم از ساير ولايات به پايتخت 
ــور، يكى از مناطقى كه گندم اضافى قابل ملاحظه اى  كرد. قابل توجه آن كه با وجود وضعيت بحرانى كش
داشته، سلطان آباد بوده است. در همين نامه ها، چند جا از مأموران ارباب كيخسرو نام برده شده است. براى 
ــن شدن موضوع، به خاطرات ارباب كيخسرو شاهرخ، ترجمه غلامحسين ميرزا صالح رجوع مي كنيم تا  روش
بهتر و دقيق تر از موضوع آگاه شويم. وى در صفحه 78تا 85، ذيل قحطى سال 18-1917[م] آورده است: 
ــد و پاى آمريكا نيز به آن  ــروع گردي ــتان ش ــگ جهانى در اروپا به خاطر ترور وليعهد اتريش در صربس «جن
كشيده شد. هر چند ايران بى طرفى خود را حفظ كرد، ترك ها به بهانه جنگ با روسيه، به كشور ما حمله ور 
شدند. در همين زمان، آلمانى ها كميته دفاع ملى را تأسيس كردند و انگليسى ها نيروى پليس جنوب ايران را 
در پى بلوائى كه در اين ايام رخ داد و محصولات گندم و جو به آتش كشيده شد. كشور دچار قحطى گرديد 
و اين مصادف بود با دوران نخست وزيرى حسن وثوق الدوله. اين واقعه در طول شش سال فترت مجلس 
شوراى ملى رخ داد. نخست وزير از من خواست از هر كجا كه مى توانم، غلات تهيه كنم و تسهيلاتى براى 
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ــود. وظيفه شاقي بود. اولاً غلاتى براى  ــترش دامنه قحطى جلوگيرى ش انبار كردن آن فراهم آورم تا از گس
ــت، ثانياً در ايران وسيله نقليه موتورى براى انتقال غلات به نقاط دور از دسترس پيدا  جمع آورى وجود نداش
ــن مشيرالدوله، وزير ماليه،  ــدم. با حس ــت به كار ش ــد. با اين وصف، اين چالش را پذيرفتم و فوراً دس نمى ش
آبمان در يك جوى نرفت. او من را به عنوان مأمور دولت به رسميت  نشناخت و از مقامش براى جلوگيرى 
از حمل غلات براى محتاج ترين مردم در نقاط دور دست به وسيله شترهايى كه از طرف دولت خريده بودم، 

استفاده كرد. بنابراين به علت وجود اختلاف نظر ميان ما، استعفا دادم.
ــماجت دائمى وثوق الدوله، يك بار  ــختى مى رفت، به خاطر س ــال 1918 زمانى كه انتظار قحطى س در س
ديگر مسئوليت رفع آن مشكل بزرگ را پذيرفتم .ترتيبى دادم كه تا حد امكان، از دور و نزديك غلات تهيه 
كنند، اما مسئله حمل آنها به وسيله شتر، به خصوص براى تهران آن هم در فصل زمستان و راه هاى مسدود 
ــتوفى الممالك، نخست وزير  ــتعفا داد و مس ــت. در همين موقع، وثوق الدوله اس از برف، همچنان وجود داش
ــتم رسيد كه در آن آمده بود سه روز است غلات به انبارها نرسيده  ــد. يك روزنامه بلند بالائى از او به دس ش
ــود. تعجب  ــتند و اگر اوضاع تغيير نكند، ترس آن دارد كه پايتخت دچار بلوا ش و نانوايى ها فاقد ذخيره هس
ــود. اينكه در انبارها چه  ــت. بگذريم، وظيفه من خريد گندم ب ــده اس ــن از آن بود كه چرا زودتر متوجه نش م
ــت. روز بعد به ملاقات بعضى از ملاّكان ثروتمند، مانند مجدالدوله و سردار كل  مى گذرد، به من ربطى نداش
ــد. بهاى گندم  ــاس مى ش رفتم و موجودى انبار غلهّ آنها را خريدارى كردم. با اين حال همچنان كمبود احس
ــى و پنج تومان و در اراك خروارى بيست تومان بود، حالا در تهران  ــال در تهران خروارى س كه در آغاز س

به خروارى نود تومان رسيده بود.
ــه خاطر ابتلا به آن يا  ــصد نفر ب ــرعت در پايتخت رواج يافت و روزانه حدود شش ــارى تيفوئيد، به س بيم
گرسنگى، جان خود را از دست مى دادند. هرچند در مراكز مختلف، برنج به صورت دمپخت ميان مردم توزيع 
ــت الاغ و يا هر حيوان ديگرى  ــت. مردم از خوردن چرم كهنه،گوش ــد، اما چندان فايده اى در بر نداش مى ش

ابايى نداشتند.
ــلطان احمدشاه، انبار گندم بزرگى دارد. او پس از شنيدن همه ماجرا، پرسيد كه به چه  اطلاع يافتم كه س
قيمت حاضر به خريد گندم هستم، به عرض رساندم حاضرم در همان روز، خروارى نود تومان بپردازم. شاه 
پاسخ داد با اينكه انگليسى ها نانوائى ندارند و واقعاً هم محتاج گندم نيستند، اما گفته اند خروارى يكصد تومان 
ــخصى نمى خواهم؛ اين پول، مال مملكت است  ــاندم كه من گندم را براى مصرف ش مى خرند. به عرض رس
ــن از طرف حكومت اقدام به خريد گندم مى كنم تا مردم را از اين مذّلت نجات دهم. براى اعلى حضرت  و م
ــپس سرنوشت تزار را يادآور  ــوند و س ــيه هم ثروتمندتر مى ش ــريح كردم كه با اين كار، حتى از تزار روس تش
ــروت بيندوزند.  ــان ث ــا اعلى حضرت مى خواهند به بهاى خون و زندگى مردمش ــدم. آن گاه افزودم كه آي ش
ــان بخرم. يك برگ چك در وجه حامل  ــتم يك صد خروار گندم به مبلغ ده هزار تومان از ايش بالاخره توانس
ــتوراتى براى ترخيص گندم از انبار صادر كردند، اما گندم ها مثل زهر  ــاه دس به اعلى حضرت تقديم كردم. ش
تلخ بود و حدود سه چهارم مردم پس از خوردن نان آن، مريض شدند. در همين ايام، حاجى محتشم السلطنه 
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از وزارت ماليه استعفا داد و ممتاز الدوله جانشين او شد. او به ديدار من آمد و گفت شاه از اينكه همه درباره 
معامله گندم حرف مى زنند، گلايه دارد. پاسخ دادم در واقع اگر كار خير انجام داده ام، بايد از آن تمجيد شود. 
شاه به خوبى از دليل رفتار خارج از نزاكت من آگاه است. به هر حال، روز بعد كاروان هاى شتر حامل گندم از 
اراك وارد شد. در دوران نخست وزيرى محمدولى خان سپهسالار، زمانى كه حاج عين الملك وزير ماليه بود، 
ــت، به كارمندان دولت به جاى حقوق، گندم و آجر مى دادند. چندلر انگليسى  چون خزانه دارى پول نقد نداش
ــت بود به كارمندانى كه براى دريافت حقوق صف مى بستند، مى گفت:  صندوقدار خزانه دارى كه معمولاً مس

«نيست، نيست. وقتى پول بود، برگرد».
كسى نبايد تصور كند كه خريد گندم به نمايندگى از طرف دولت در سال قحطى، كار آسانى بود. مردم، 
ــنه و خشمگين بودند. باربرها كمتر از ميزان مقرر تحويل مى دادند، پيمانكاران قراردادهايشان را ناديده  گرس
مى گرفتند، افراد زيردست من، معمولاً با اشخاص ماجراجو تبانى مى كردند و محرمانه اجناس را مى فروختند. 
ــاهى از دست نرفت. در اينجا مايلم صميمانه از  ــد و يك ش به رغم همه اينها، حتى يك دانه گندم حرام نش

معاضدت حسين دادگر نسبت به خودم تشكر كنم كه بعداً به معاونت وزارت داخله منصوب شد.
ــان وزارت ماليه بود، در اراك يك  ــف بار بود. مثلاً احمد خان آذرى كه رئيس بازرس اوضاع حقيقتاً تأس
ــكلى پيش  ــى تومان به من فروخت. چند روز بعد به من گفت: مش ــروار گندم به قيمت خروارى س ــزار خ ه
ــت. چون شخصى كه گندم را فروخته بود، به سردار اسعد بختيارى بدهى داشت؛ بنابراين به وسيله  آمده اس
ــعد حاكم اراك بود و  در همان زمان صمصام السلطنه  ــردار اس ــود. امير جنگ كه برادر س ــتگير مى ش او دس
بختيارى نخست وزير و وزير داخله نظر به اينكه من قبلاً قراردادى امضا كرده بودم، قضيه را به آقاى دادگر 
ــرهنگ فضل االله خان، رئيس پليس قم تلفن زد تا  ــه ارجاع كردم و او هم بلافاصله به س ــاون وزارت داخل مع
چند نفر ژاندارم بفرستند. در نتيجه، ماجرا به پايان رسيد و گندم ها ارسال شد. از اين نوع حوادث، زياد اتفاق 
ــه هزار تومان  ــيد پولى به مبلغ س مى افتد. متعاقب اين واقعه به خصوص، آقاى آذرى به ديدن من آمد و رس
ــتر بكند، به او گفتم كه  ــت از من تقاضاى نقدينگى بيش ــت. چون فكر كردم آمده اس را روى ميز من گذاش
مابه التفاوت، طبق قرارداد به موقع  پرداخت خواهد شد. در عوض او گفت اين براى تشكر از ترخيص گندم 
ــتند كه در مقام سربازرس وزارت ماليه،  ــخاصى مانند او هس ــت.من پس از قدردانى گفتم اش بختيارى ها اس
ــوند، امّا  از آنجايى كه به ميل خودش پول را آورده بود، آن را به حساب  ــوه خوارى ديگران مى ش ــبب رش س

دولت واريز و طبق قراردادى كه با او بستم، وادارش كردم سه تومان تخفيف بدهد. 
همچنين مبلغ هشتاد هزار تومان  بابت جريمه كسانى كه در اجراى اين قرارداد تعلل ورزيده بودند، اخذ 
ــتور دادم جريمه ها و مبالغ دريافتى را به حساب خزانه دارى واريز و حساب  ــابدارم دس ــپس  به حس كردم؛ س
ــت و اگر آن را به  ــوزى به من نصيحت كرد و گفت اين پول زيادى اس ــويه كند. او از روى دلس آن را تس
خزانه دارى پرداخت نماييد، در آنجا غيب مى شود. به او پاسخ دادم چون اين پول مال دولت بود، بايد به آن 

پس داده شود.»
ــازار جهت بالا بردن افزايش قيمت  ــفته ب ــر پايه نامه هاى تجارى موجود، بعضى از تجار هم در اين آش ب
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ــدند و  ــا برخورد حكومت هاى محلى رو به رو ش ــكار آن برآمدند، اما ب ــتند و در صدد احت ــهم داش گندم، س
نمايندگان ارباب كيخسرو با قاطعيت در صدد حل بحران اجتماعى و جمع آورى گندم از اقصى نقاط مختلف 
ــاري ميرزا عبداالله خان نيز كه در ذيل به  ــدند. برخي از نامه هاي تج ــه تهران بودند و در اين كار موفق ش ب

بازخواني آن مي پردازيم، در زمينة خريد و فروش گندم در همان زمان است.

بازخوانى اسناد مراسلات تجارى ميرزا عبداالله آشتيانى

 [سند 1]
 [نامه ميرزا عبدالحسين آشتيانى تحصيلدار فراهان خدمت آقا ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى]

خدمت ذى مجدت جناب جلالت مآب اجل اكرم عالى آقاى ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى قربانت شوم- پس 
از تبريكات عيد سعيد و سال جديد ازصميم قلب تقديم داشتن به عرض اين عريضه زحمت مي دهد كه اداره 
ــت كه تمام تحصيلدارها و رئيس اجرا و اشخاصي كه  ــنه  تصميم كرده اس جليله ماليه عراق از براي هذه الس
ــتم دو كلمه تلگرافاً يا كتباً به آقاي  ــي دارند بايد اعتبار بدهند با اداره ماليه عراق لهذا متمني هس ابواب جمع
ميرزا آقاخان قائم مقامي مرقوم داريد كه فلان كس آشتياني كه تحصيلدار فراهان است از يكصد تومان الي 
ده هزار تومان اعتبار داده مي شود به اداره جليله ماليه اميد دارم هر چه زودتر التفات فرموده جواب به ايشان 

مرقوم داريد كه با خود ببرم. زياده زحمت است. عبدالحسين آشتياني 
[تاريخ پاكت نامه:] 1337 هـ . ق

[سند2]
[نامه سفارشي از آشتيان به سلطان آباد [اراك]

مقصد      گيرنده     فرستنده        جنس مرسوله       تاريخ     كرايه  حق  
قران  عراق    آقا ميرزا آقاخان   ميرزا غلامعلي          پاكت    7 سرطان /95 [12]  شاهي 

6      4   
محتوي يكصد تومان              امضاء گيرنده

برات حق الضمانه 
دريافت شد

[محل:] (مهر: پست آشتيان)  [محل:] (مهر: پست سلطان آباد)   

[سند 2/2]
[برات حواله پول حاج محمدرضا قمي به ميرزا عبداالله خان تاجر آشتياني]

به تاريخ 12 شهر ذي حجه 37 [13] - آشتيان
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حضرت جناب مستطاب ... آقاي آقا ميرزا عبداالله خان تاجر آشتياني زيده عزه العالي 
23 /125

مبلغ بيست و سه تومان و يكهزار و دويست و پنجاه دينار پس از ملاحظه سه روز (3) در وجه عاليجناب 
آقا فضل اله آشتياني مرحمت داريد. [مهر و امضاء:] الحاج محمدرضا قمي

[سند 3]
[درخواست دويست و پنجاه تومان بابت واگذاري ماليات عمل ذبايح آشتيان به ماليه اراك]

خدمت جناب مستطاب آقاي آقا ميرزا فضل خان دام اقباله العالي
ــت  ــتيان و كركان1 را واگذار نموده به آقاي آقا ميرزا عبداالله خان اكبرزاده به مبلغ دويس عمل ذبايح آش
ــال مطابق قانون موضوعه خزنه داري بپردازد البته فوري قرارداد را  ــياق) كه در س و پنجاه تومان (عدد به س
امضا فرموده به ايشان مُسترد داريد كه عمل تمام شود پنجاه تومان طلب را كه به موجب يك قبض ايشان 

دارم باطل شود.
به تاريخ 12 شهر رجب 1334، [امضاء] آقا ميرزا آقاخان قائم مقامي

[حواشي / سجلات]
مبلغ چهل و دو تومان (عدد به سياق) نصف آن يازده تومان (عدد به سياق) كه نصفه بيست و دو تومان 
ــيه جناب مستطاب آقا ميرزا عبداله  ــت و همراه قبض ميرزا فضل اله خان مترجم ماليه عراق كه در حاش اس
ــط خود آقا ميرزا عبداله دريافت گرديد كه مطالبه و محسوب گردد.  ــان نموده ايد توس اكبرزاده حواله به ايش

بتاريخ 17 شهر ربيع المولود 1335. [امضاء] آقا ميرزا آقاخان قائم مقامى

[سند4]
[نامه ميرزا محمدحسين قمى از اراك به آشتيان خدمت آقا ميرزا عبداالله خان تاجر آشتيانى]

بتاريخ 28 شهر صفر 1336
خدمت جناب مستطاب عمدة التجار والا عيان آقاى آقا ميرزا عبداله خان تاجر آشتيانى مشرف باد 

ــت كه دو هفته قبل عرض شد مجدداً لازم دانسته دو كلمه مصدع شوم  ــوم- مطالب از قراريس فدايت ش
ــت التفات فرموده باقى وجه كه  ــوب قم، معادل دو هزار و هفتصد تومان در محل جنابعالى هس ــرار مكت از ق
ــه هاى مشتركى سابق را هم چنانچه ممكن است حمل،  ــت عادله گندم ابتاع نموده و كيس نزد جنابعالى هس
ــويد و در خصوص كارهاى عراق2 تا  ــت در انبار خانه از خيال فروش بكلى منصرف ش چنانچه ممكن هس

1. گركان: اين دهستان در 5 كيلومتري غرب آشتيان و زادگاه خاندان استاد عبدالعظيم گركاني، دكتر محمدقريب (پدر 
طب اطفال)، شمس العلماء گركاني، عبداالله مستوفي (نويسنده كتاب: شرح زندگاني من) و.. مي باشد

2. [اراك] / سلطان آباد/ عراق]
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ــغول كار هستيم ولى مشكل است موفق شويم. عرض ديگر اينكه  ــده همه روزه مش كنون نتيجه گرفته نش
چنانچه ملااصغر كارى دارند متحمل شويد چون اين آدم را بنده باتمينان [باطمينان] شما فرستادم و اگر هم 
ــى بد[ه] بيايد بقم چون اين دو روزه هم عازم  خيال قم دارند گندم ها[يـ]ى كه در انبار دارند تحويل به كس
ــابق وجه كه در محل  ــد كاغذ جوفت1 را هم بدهيد ملااصغر در خصوص گندمهاى س قم خاهم [خواهم] ش
جنابعالى هست البته لطف فرموده مطابق عرايض بنده گندم ابتاع نمائيد بقيه هم خجل نباشيد، زياده عرض 

ندارم. [امضاء] اقل محمدحسين قمى

[سند 5]
[نامه محمدحسين قمى از قم به آشتيان، خدمت آقا ميرزا عبداالله خان تاجر آشتيانى]

(نمره2)
مورخه 15 محرم 1337 – آشتيان

خدمت جناب مستطاب عمدة التجار والاشراف آقاى آقا ميرزا عبداله خان تاجر آشتيانى دامت بقاء فدايت 
شوم- تعليقيه مبارك تاريخ 4 محرم، [و] 9 محرم زيارت گرديد از وجود سلامتى خوشوقت شدم. مرقوم بود 
ــازى دارند. اقلاً بنده محل موجود كه در عراق ندارم  ــيد كارس به عراق اطلاع دهم براتى امضاء جنابعالى رس
ثانياً هرگاه دستور فروش براى قم، طهران دهم تومانى 350 دينار صرف تعلق مى گيرد در اين صورت براى 
دوشنبه باشيد، حواله دهيد. هر قدر صرف در عراق و قم تعلق گرفت محسوب خواهد شد. در خصوص اينكه 
مرقوم بود مظنه گندم 42 تومان2 مى باشد. امروز در قم گندم فرهان3 را چهل و دو تومان بد مى خرند ملتفت 
ــه فقره  ــيد. جو 20 تومان گندم 40 تومان الى 45 تومان خريدار[ى] نمودم اينكه مرقوم بود دو س بوده باش
ــعير مى فرمائيد بنده بواسطه تنزل و كسادى طالب خريد  ــت هرگاه معامله عمده شد مشترك تس گندم هس
ــاه4 7 تومان و 5 قران احتمال سرفى(صرفى)  ــترك حقير صرف نظر فرمائيد. مظنه قم سنگ ش ــتم مش نيس
ــك بر سوى 1 تومان و 6 قران لوبيا ب [؟] 45 تومان، نخود 170 تومان  ــمش 45 تومان، كش هم دارد. كش
ــوى  ــد. قند 3 تومان و 1500 دينار، چائى 7 تومان و 5 قران الى 5 تومان و 5 قران، نفط [نفت] بر س مى باش
ــت، [امضاء:] اقل محمدحسين  ــد صحيح اس 4250 دينار، برنج 135 تومان الى 145 تومان اطلاعاً عرض ش

قمى- صورت فروش بنده گاه را مرقوم فرمائيد.

[سند 6]
[رسيد حواله پول ميرزا عبداله خان تاجر آشتيانى به ميرزا آقاخان قائم مقامى در اراك]

1. جوفت [دوتا / هر دو با هم]
2. تمام اعداد به حروف سياق

3. [فرهان / فراهان]
4. معادل شش كيلوگرم- كه هر 50 من آن يك خروار است
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خدمت آقاى آقا ميرزا عبداله خان اكبرزاده
مبلغ سى تومان (عدد به سياق) نصفه آن پانزده تومان (عدد به سياق) است.

واصل گرديد امتنان حاصل است، انعام رافع حاليه شد هر موقع اخبار مهمى است خبر دهيد حاجى آقازاده 
كالو [؟] مخلصيم. 19 صفر 1334 ميرزا آقاى قائم مقامى

[سند 7/1]
[نامه محمدحسن قمى از قم به آشتيان خدمت آقاى ارباب على تاجر آشتيانى]

مورخ دوم ربيع الاول 37 [13] – از قم الى آشتيان
خدمت جناب مستطاب عمدة التجار والا عيان آقاى ارباب على تاجر آشتيان دام مجده فدايت شوم مدتى 
ــلامتى جنابعالى اطلاع ندارم و بصدور رقيمه سرافرازم نفرموده ولى حقير همان ارادت  ــت از احوالات س اس
ــكر را دارم در اين موقع لازم گرديد  ــته و همه نوع از مراحم جنابعالى كمال تش صميمى قديمى خود را داش
ــوم جناب آقاى آقا ميرزا ابوالقاسم خان كه از منسوبان  ــوب نش ــركار محس تصديع بدهم كه از جمله محو س
حقير است از اين اوقات ب[ـه]سمت رياست پستخانه آشتيان منسوب شده اند لازم است از آنجائيكه مى دانم 
جنابعالى كمال مرحمت را در حق بنده داريد از بابت جناب معزى اليه به جنابعالى توصيه شود. مستدعى اينكه 
ــكر قلبى خواهد شد مستدعى  ــان كمال مصاعدت و همراهى را بفرمائيد. مزيد امتنان و تش همه نوع با ايش
است. ايشان را ملاقات فرموده مهربانى در حق ايشان بفرمائيد. غرض اين است چون تا كنون آشتيان نيامده 
ــان مصاعدت [مساعدت] فرمائيد  ــند حضرت عالى همه نوع با ايش مبادا از امورات آن صفحه با اطلاع نباش
ــان هم در ضمن عربى و فارسى، فرانسه بخوبى تكميل است. اطلاعاً عرض شد. در خصوص  معلومات ايش
چرخ خياطى عرض مى گردد. كه ميرزا على اكبر گماشته در آنجا گذارده مدتى است وجه گرفته و آمده كه از 
او خبرى نشده، استدعا دارم مقرر فرمائيد بفرسته چرخ را ببرد و وجه حقير را بدهيد چون اگر بواسطه دوستى 
جنابعالى نبود ابداً بنده وجه نمى دادم كه حالا دو سال است پول مرا معطل كرده هم مستدعى است در اين 
ــتد البته هم  ــى مى خواهد بدهد و وجه قيمت را بفرس خصوص هم اقدام فرموده مقرر فرمائيد چرخ را بهركس
شده از احوالات سلامتى خودتان بصدور رقيمه جات و ارجاع هر گونه خدمات سرافرازم فرمائيد تا پيش باشد 
ــت عرض  ــود. ملاحظه داريد. اقل الاحقر صحيح اس در قيامت حاضرم مظنه جات، كرايه ذيلاً عرض مى ش
ــفارش نمى شود زياده تصديع نمى دهم  ــت ديگر س ــم خان رئيس پس ارادت دارم. در خصوص ميرزا ابوالقاس

خدمات را حاضر [امضاء:] اقل الاحقر محمدحسين قمى
قند كله 6 تومان و هزار دينار- مغز بادام 2 تومان و هشت قران – لوبيا قرمز، سفيد چهل و نه تومان – 
ــكر گچى- 3 تومان و  ــكر ريز- 3 تومان و هزار پانصد دينار- گندم اعلا 45 تومان – عدس 55 تومان ش ش
سه قران – جو 25 تومان – نخود درشت اعلا 90 تومان/ 96، چائى 9 تومان / 13 تومان – نفط [نفت] ده 
پط 2 تومان و 9 قران – (بياض) ندارد- روغن اعلا 8 تومان و 4 قران – نفط [نفت] 3 تومان و هزار دينار 
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[سند 7و8]
[نامه ابراهيم عبيدى آشتيانى خدمت آقا ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى در باب پوست]

جناب ميرزا آقا عبد[االله] خان
ــلامتى وجود عزيزت مى باشد انشااله تعالى سلامتى موجود و خالى از هر  ــوم- عمده مطلب س قربانت ش
گونه نقاهت و كسالت خواهد بود . احوالات حقير هم الحمدالله نعمت سلامتى موجود و عمرى مفارقت شما 
ــياق)  ــود. يك طغرا برات نهصد و پنجاه تومان (عدد به س با زحمت زياد بدعاى وجود عزيزت صرف مى ش
ــتى كه هر كه  ــود ولى خوب بود كاغذ را كه مرقوم فرموده بودى مى نوش مرقوم فرموده بوديد اطاعت مى ش
در اين اشتراك وجه اضافه در بين داشت بايد فرع آنرا بردارد و طلبكار محل به مناصفه ادايش و پرداختش 
ــد. بنده دو هزار تومان طلبكار دارم كه خانه  ــاس و قاعده باش ــراكت از روى اس ــت كه اين ش با طرفين اس
ــما برات شما را  ــت ولى ما اين صورت براى حفظ خدمت و وجود ش ــتيانم در بيع آنهاس طهران و علاقه آش
ــد هر يك ما دو نفر چه بنده وجه شما بايد مقابل يكديگر  ــته باش ــته و پرداخت نمودم ولى دانس مقدم دانس
ــما با ابراز  ــيم كه هرچه علاوه وجه در بين بود چه از بنده و چه از ش وجه در  اين معامله مزبور بقاعده باش
قرار معلوم و معمول فرع آنرا به يكديگر پرداخت نمائيم كه قروض محل هم كه به مناصفه با طرفين است. 
فردا اسباب نحس و كدورت نشود و براى صد آنجا، و چند دو سالى. آمديم سرپوست برادر عزيز من تقلاى 
ــته پوست  ــده يعنى يكدس خود مرا براى فروش آنچه بايد بكنم كرده ام لذا چند هيچ دوندگى بدون عجله نش
ــت آشتيان را كه  ــت به اينكه آن پوس مرقوب [مرغوب] مى خواد كه داخل كرده و فروخت و آنهم موكد هس
پنج يكى گذاشته شده است چنانچه خريد شد شما هم مال آن مقدار پوستى كه خودم در آنجا بردم چنانچه 
ــت طهران را مرقوم كرده و بدانجا انشاء اله تعالى فروش مى رود  ــد. اين پوس جنس يكرومات وابلق بايد باش
ــوده. مظنه بازار خيلى خوبست كه خريدار خيلى زياد اين مال موجود طهران با قدرى از جنس مرقوبى  و آس
ــتيان را پيدايش كرد و بفروش نمى رسد نگران نباش و از مال  ــت كه موجودى جنس آش [مرغوبى] نامرد اس
ــتيان براى نبردن ميرزا مهدى خان بطهران است ميرزا محمد  ــال به ترس تعويق حركت بنده هم به آش امس
مقدارى وجه بمزد نگهداشته مى گويد به ميرزا مهدى خان پرداخته ام و آقايان هم در عراق رفته به مصافرت 
[بمسافرت] شش روزه و بواسطه مسدودى راهها مسافرتش طول كشيده و اسباب تعويق حركت و جصارت 
ــانده خودم آمده آشتيان و پوستها را  ــا اله تعالى همين دو روزه آقايان انشااله رس ــده ان ش ــارت] بنده ش [جس
دلخواه خشك كرده و حضوراً تكليف رضايت طرفين را معلوم نموده و حركت بطهران خاهم [خواهم] نمود 
و آسوده باشيد هرگاه ميدانى طرف طهران، شما هم پول راهى ندارد فورى اطلاع بده در آنجا وجهى گرفته 
ــت. يكمدتى خودم همدست مى شوم. مظنه  ــت و تلفونى هم براى طهران لازم نيس بياورم زياده زحمت نيس
ــت شكسته را هيچ نمى شوند و نگاه هم نمى كنند: ابراهيم عبيدى  ــتش آلان دوازده مال مى شوند. پوس درس

[تاريخ پاكت نامه:] 1334 هـ . ق
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[سند 9]
[عريضه تجارت خانه برادران جواهرى قمى خدمت آقا ميرزا عبداالله خان تاجر]

(نمره 397/3)
فى 15 شهر شوال المكرم سيچقان ئيل 1335 [قم الى آشتيان]

خدمت ذى شرف جناب عمدة التجار آقا ميرزا عبداله معروف اكبرزاده زيد مجده عرض مى شود- انشااله 
وجود شريف بدون كسر باشد بعدها مرقومه مورخ 9/11 واصل از جزئيات مطلع در باب خريد گندم مشترك 
ــتاد براى مظنه ها، مقرون بصرفه نديده به طهران نوشتم  خودتان در طهران؛ از طهران هم اطلاع داده فرس
ــت. ولى حمل آن بغايت زحمت است بابت امروزه به قم صرف ندارد مظنه  ــااله ضرر نخواهد [د]اش ضرر انش
ــتيان  ــترك داريد در همان آش ــاد عجالتاً هر مقدار براى ضرر مش ــت آنهم كس حال 32 تومان/ 33 وعده اس
نگاه داريد. حسب المرقومه خواستم سه بار اتفاق مشهدى حسن تاكستانى را بملاحظه كهنه گى بفروشم 32 
علاوه طالب نداشت بملاحظه مظنه سركار نگاه داشته تا دستورالعمل [به] دهد تا حال جمعاً هشت بار گندم 
ــط مكاريان گله باغى 5 بار مطلب [ديـ] گرالساعه يكنفر از مكاريان  ــه بار توس ــيده توسط اين حسن س رس
ــاش راه از طرف طغرود1 بارهاى گندم را آورده قرسواران رود مانع از  ــته كردى آمده كه بملاحظه اغتش نوش
حمل شدند و فعلاً در طغرود است. گندمها عجالتاً بكلى دو كاغذ نوشته به طغرود تا نتيجه چه شود. و ديگر 
ــتيان خربزه را مال دادم بدان سپردم خاتمه  ــت معادل /500 تومان براى آش ــت مرقوم اس گندمى نمانده اس
ــود خواهم فرستاد چنانچه اغتشاش همدان و اطراف عراق ساكت شود مسلماً غله تنزل خواهد كرد  يافت ش
ــار نمائيد اقلاً حاليه دو طرف ندارد بعدها هم  ــه خودتان بهتر مطلعيد در باب حمل خيلى با ملاحظه رفت البت
ــباب زحمت نشود، در ششماه قبل بعضاً 14 خروار گندم مرسله ميرزا حسين قمى تا  ــناخته تا اس مكارى را ش
حال پيدا نشده معلوم نيست كجا برده اند از مظنه جات بخواهيد فرق نموده هريك مقرون بصرفه مى باشد. 
جواب دهيد فرستاده شود. بوشهرى 53 قران كسر 39/38 چائى 12/8 تومان، نفط [نفت] 22 هرگاه ترشاله 
ــت و داريد اين بسطه [بسته] وارد قم  ــطه [بسته] الى 28 تومان 29 تومان جزو آنها اس ــت در بس ممكن اس
ــت، روغن 50، گندم 33/31، جو 22 هرگونه فروش  ــت. مظنه 25 تومان بود امروز قدرى ترقى نموده اس اس

است اعلام داريد. زياده تصديع است. [امضاء:] اقل حسن جواهرى

[سند 10/2]
[نامه محمدبهمن يار اراكى از  اراك به آشتيان، خدمت ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى]

بتاريخ 11 شهر صفرالمظفر 1336- از عراق الى آشتيان
خدمت ذيشرف جناب مستطاب فخامت نصاب عمدة التجار آقا ميرزا عبداله تاجر آشتيانى دام اقباله العالى 
عرض مى شود – جوياى حالات چاكر باشيد الحمد سلامتى حاصل است در اين موقع لازم شد مصدع شوم 

1. طغرود از روستاهاى خلجستان قم
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گندمى متعلق به عمدة التجار آقا محمدحسين تاجر قمى نزد آقا ميرزا حسين و ملااصغر شاه قلوئى است. از 
طرف اداره محترم، خريد جنس و تشخيص به بنده شده كه متعرض نباشيم و آن نوشته ارسال قم شده كه با 
شنيدن بفرستد از قول چاكر حضور مبارك حضرت مستطاب آقاى معتمد الاياله نايب الحكومه آشتيان عرض 
ــت بمنزله جواز است مخالفت نفرمائيد. قرار بود  ــرو2 اس ــته كه از طرف اداره1 بامضاى كيخس نمائيد كه نوش
ــباب معطلى شد نشانه مذاكراتى  امروز خود بنده با مأمورين حركت نمايم چون حقوق نداده بودند دو روز اس
ــبى كه از گرگان مراجعت نموده  ــد و توضيح آنكه ش ــب حضوراً خدمت آقاى نايب الحكومه عرض ش كه ش
ــباب معطلى از براى طرف جناب  ــدم چون حركت بنده تعويق افتاد مبادا اس بودم به تنهايى اينكه مزاحم ش
ــود البته بفوريت حمل فرمائيد آنچه متعلق است به جناب آقاى محمدحسين  ــين تاجر قمى بش آقا محمدحس
ــين تاجر قمى با ارباب كيخسرو قراردادى نبسته اند و  بفوريت حمل نمائيد از قرار معلوم جناب آقا محمدحس
تأكيد براى حمل آنجا دارند. نشانه خودمان پيراهن و زيرشلوارى مرحمتى و مهر انبارها عين اين مهر است 

زياده جسارت است. [امضاء:] محمدبهمن يار عراقى، [مهر: بهمن 36]

[سند 11]
[حواله رسيد طلب ميرزا عبداالله خان تاجر آشتيانى از ميرزا آقا خان قائم مقامى]

طلب
جناب مستطاب اجل اكرم عالى آقاى آقا ميرزا آقاخان دام اجلاله العالى بابت گندم و جو ابتاعى اين اقل 
ــته را با خود دريافت و لازم (عدد به  ــرح ذيل پرداخته اين نوش بندگان ميرزا عبداله خان تاجر كه از قرار ش

سياق:) 865 تومان و 7000 دينار (7 قران)
[حواشى / سجلات]

توشقان ئيل
ــتصد و شصت پنج تومان و هفت هزار دينار [نصف آن] 432 تومان و 3500  ــياق) هش - مبلغ (عدد به س

دينار وجه بوده است. (عدد به سياق) 432 تومان و 7500 دينار.
12 شهر صفرالمظفر 1334

- مقدار دويست و نوزده خروار و شصت و يكمن گندم (عدد به سياق) و چهل و چهار خروار و هشتاد و 
ــه خروار و هشتاد و شش من گندم ولايت فرستاده  ــير جو از محل ميلاجرد و چهل و س ــيزده س نه من با س
ــت پنج خروار و بيست پنج من جو جمعاً محسوب و حبيب االله غلام خان قبض و  ــتيان و هزار و بيس بودم آش

اقباض گشته مفروق گرديد. بتاريخ 12 رجب 1334-
[امضاء:] اقل ميرزا آقا خان قائم مقامى

1. اداره ارزاق
2. ارباب كيخسرو شاهرخ نماينده زرتشتيان در مجلس شوراى ملى
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[سند 11/2]
[نامه ميرزا عبدالحسين خان آشتيانى كارمند ماليه از تهران به آشتيان خدمت ميرزا عبداله تاجر] 

[نشان تاج و شير و خورشيد]
وزارت ماليه، كابينه وزير، طهران بتاريخ 4 شهر ذيقعده 1334

ــده بود. بتوسط پست  ــر افرا[از]ى اين فدوى صميمى مرقوم ش ــوم- مرقومه مباركه كه به س قربانت ش
زيارت گرديد چون دال بر سلامتى حضرتعالى و متعلقان بود كمال خوشوقتى و تشكر بعمل آمد از حالت اين 
ــلامتى حاصل است و مشغول زحمت عقب افتاده ايام مرخصى مى باشم  ــتحضر باشيد بحمداالله س چاكر مس
ــارت مرقومه مباركه درصدد جناب  ــده بمحض زي ــوص آقاى آقا ميرزا آقاخان قائم مقامى مرقوم ش در خص
معزى اليه برآمده همراهى بسوى مشاراليه همان مرقومه جنابعالى شد والا ميرزا آقاخان را كسى در طهران 
پيداء نمى كرد همين قدر درك كردم كه بايد از ميرزا غلام  عليخان دوافروش كه هم مسلك هستند تحقيق 
ــدم جواب دادند  ــود اين بود كه رفتم در دواخانه ميرزا غلام عليخان جويا ش حال و منزل آقا ميرزا آقاخان بش
ــريف بردن شميران و معلوم [نيست] چه وقت خواهند آمد باى نحوكان روزى  كه آقاى آقا ميرزا آقاخان تش
يكمرتبه بايد رفت دواخانه تحقيق بكنم تا نيم وقت خواهند آمد از شميران و چه جواب خواهد داد آناً بحضور 
ــت كه جنگى  ــت روز اس مبارك عرض مى كنم، اما در خصوص اخبارات اين ولايت را بخواهيد قريب بيس
هنوز ما بين متخاصمين واقع نشده است و اشخاصيكه قرار اعتبار نموده بودند از قبيل حضرت والا شاهزاده 
ــاهزاده صارم الدوله و جماعت ارامنه ... همه مراجعت كردن از قرار  ــپهدار اعظم و ش ــلطان و آقاى س ظل الس
ــت كه اگر باين حال اين  ــدن هم در خارج معلوم اس ــدن و علت مانع ش ــار از طرف امپراطورى مانع ش انتش
اشخاص وارد قفقاز ميشدن حكماً قفقاز بهم مى خورد. و كابينه دولتى هم دو روز است كه تشكيل شده است 
ــت. ديگر اينكه از قراريكه عمليات اداره حفظ الصحه  ــلك سابقه اس ــلك هيئت دولت همان مس رويه و مس
ــريف آوردند ولى هنوز چيزى معلوم نيست اين مطلب اخير دو صورت  ــهدى فردا تش ــان مى دهد آقا مش نش
دارد. يا حقيقت است اداره حفظ الصحه استباط كرده بوظيفه خود عمل مى كند يا اينكه مى خواهد كه مردم 
ــرگرم باين مطلب كرده كه از بعضى صبحتها منصرف سازند و از جمله مطلبى كه قابل عرض  ــاند و س بترس
ــت كه دولت رومانيا بدولت اطريش اعلان جنگ داده و دولت آلمان هم بدولت رومانيا اعلان  ــت اين اس اس
ــحر خدمت مخدوم مكرم مهربان آقا غلام على بيك بعرض سلام و  ــب آبستن است تا چه زايد س جنگ ش

ارادات قلبى مصدع و احوال پرس مى باشم

[سند 12]
«دستور دوخت پاكت بيمه پستى»

ابتدا از پشت پاكت شروع و بطرز ذيل عمل مى شود: اولاً – با نخ يك لائى تابيده سفيد محكم علامت 
ــل «3» فرو مى رود و از  ــاذى نقطه «2» بيرون ميايد از مح ــرو مى رود و از روى پاكت مح ــوزن ف «1» س
ــه «6» خارج مى گردد و يك  ــه علامت «5» فرو مى رود از محاذى نقط ــاذى محل «4» خارج به نقط مح



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1451

نامه هاي تجاري آشتيان/ اسداالله عبدلي آشتياني

مقدار نخ بقدر كفايت بايد در محل علامت 1 كه سوزن اوليه فرو رفته باقى گذارده شده باشد تا با نخى  كه 
از محل علامت به خارج شده در مركز محل دفتر گره خورده روى آن لاك ريخته مُهر دفتر زده شود و دو 

سر نخ از زير مهر لاكى دفتر خارج مانده كاملاً پيدا باشد
[بتاريخ 1295 شمسى]

[سند 13]
[قبض وصول عوارض ماليات مستغلات توسط بلدى1 آشتيان] 

[نشان تاج و شير و خورشيد]
اداره ماليه عراق- سرويس عوارض بلدى(آشتيان)

قبض وصول عوارض ماليات مستغلات، تاريخ 1 مهرماه 14 [13]
اسم دهنده وجه: آقايان عبداله عطائى و على ذكائى – نوع عوارض: بابت ماليات مستغلات سنه ماضيه 
1313 پنج باب دكان برسم على الحساب، مبلغ 91 ريال (عدد به سياق) نه تومان و يك قران به شرح فوق 
ــى] – [با شش تمبر به مبلغ هر  ــتيان- على مجد [ابن على اكبر تفرش دريافت گرديد- امضاء: امين ماليه آش

كدام 20 دينار]

[سند 14]
[رسيد حواله پول به مبلغ چهل تومان به آقا شيخ احمد تاجر عراقى از طرف ميرزا غلامعلى تاجر آشتيانى]
فدايت شوم- كاغذ شما رسيد و بنده هم جهت آقا ميرزا حسين نوشتم و ايشان هم اين كاغذ را فرستادند 
ــيخ احمد تاجر عراقى  ــت بفرمائيد و مبلغ چهل تومان به جناب آقا ش بهرجهة يك نوعى خودتان با هم درس
ــتادم خدمت شما چونكه جناب آقا مشهدى  ــد دانسته باشيد و كاغذهاى ميرزا حسين هم فرس ــازى ش كارس

احمد سر راه بود اين دو كاغذ عرض شد 
[بى تاريخ]

[سند 15]
[استشهاد و استعلام ملك امروده سفلى آشتيان از طرف فرزندان ميرزا حسن آقا]

استشهاد و استعلام مى رود. از آقايانى كه علم و اطلاع دارند از اينكه دو سهم مشاع از 112 سهم كل آب 
ــتيان قطعه 1 ناحيه عراق ملك سقرنى  ــفلى قطعه نمره (1393) از مزارع قصبه آش و ملك مزرعه امروده س
ــهم مشاع از مزرعه مزبوره  ــه قرنى] اختصاصى بلامزاحم اين جانب غلامرضاى حاجى عظيمى و دو س [س
ملك سقرنى [سه قرنى] اختصاصى مخدره خانم و مخدره رباب خانم و مخدره ملوك خانم صباياى مرحوم 

1. بلدى: شهردارى
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ميرزا حسن آقا مى باشد تمنى [متمنى] است اطلاعات خود را مرقوم فرمائيد.
[حواشى / سجلات]

- مراتب مسطور متن را شهادت دارم. [امضاء:] ابراهيم عبيدى آشتيان
- مراتب مسطور در متن را شهادت دارم. [امضاء]: ابوالفضل فرخ آشتيانى
 - مراتب متن را تصديق مى نمايم. [امضاء:] عبدالحسين بيانى آشتيانى 

[سند 15/2]
ــتيانى كارمند خزانه دارى كل از اراك به آشتيان خدمت آقا ميرزا عبداله خان  ــله محمد سليمى آش [مرس

تاجر آشتيانى]
[نشان تاج و شير و خورشيد]

خزانه دارى كل ايران
فدايت شوم- اميد است مزاج شريف را كسالتى نباشد بنده از مرحمت شما حالم بد نيست در خصوص يخ 
اولاً بنا بود شما بفرستيد نفرستاديد خوب بود اين تجارت را مى كرديد گمان ندارم ضرر نمايد اگر مكارى كه 
ــت ولى بايد كم كم گندم حمل كنند زيرا كه از هر يك نفر بيش  ــتيد عوض يخ گندم بار كند بد نيس مى فرس
از پنجاه من گندم بيشتر نمى شود حمل كرد در عراق امروز به سبك چهل سير گندم را خروارى بيست سه 
تومان و جو را خروارى هيجده تومان مى دهند ولى به شرطى كه حمل كنند و بيش از پنجاه من حمل نكند 
ــان خانه خودم مى خرند والا اجازه حمل داده نمى شود دو خروار يخ حمل كنيد ورود  و بگويد براى خرج ايش
ــفر حمل كنيد اگر صرفه دارد باز هم حمل كنيد  ــتم بهرحال يك س عراق خروار نه تومان بنده پس مى فرس
اگر ندارد ضررش را ممكن است تحمل كرد خدمت آقاى معتمدالاياله و آقاى آقا حبيب و آقاى ارباب على 
ــاير آقايان رفقا را بعرض بندگى مصدع از فرستادن يخ كوتاهى نكنيد. خوب  ــت س بعرض ارادت مصدع اس

است مظنه غله را در هر چند روز يكمرتبه مرحمت داريد

[سند 16]
[برات الواصل حاج محمدرضا قمى به ميرزا عبداالله خان تاجر آشتيانى]

23 شهر ذى قعده 1336
برات الواصل (به سياق)

(1000 قران) – (1000) قران [به لاتين]
100 تومان (به سياق) – نقد

ــياق) حسب الحواله آقا كربلايى على گُل لآمر [آمره]1  مبلغ يكصد تومان نقد نصف آن 50 تومان (به س

1. روستائى در 35 كيلومترى شمال آشتيان و 10 كيلومترى شهرستان دستجرد  مركز بخش خلجستان قم
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بابت جناب اشرف الحاج حاجى سيدعلى علاف رسيد بابت محاسبه جناب عمدة التجار ميرزا آقا عبداله تاجر 
آشتيانى تحميدات (امضاء و مهر(: الحاج محمدرضا قمى 

[سند 18]
[قبض وصول ماليات محصولات ارضي و حيواني و عوارض بلدي قپانداري]

تاريخ: 1314/7/14
[نشان تاج و شير و خورشيد]

وزارت ماليه – ماليه عراق- قصبه آشتيان
قبض وصول ماليات صدي سه محصولات اراضي و حيواني و عوارض بلدي (قپانداري)

ــار گندم 25 مني  ــه و 10 ب ــياق 7 قران) بابت ماليات صدي س ــره 1- مبلغ هفت ريال (به س ــعبه نم ش
ــت بابت عوارض بلدي بارهاي مندرجه در ورقه ورودي نمره 409626 دروازه قم حمل شده توسط  ارديبهش

ميرزا عبداله عطائي عايد گرديد. محل امضاء (مهر:) علي مجد ابن علي اكبر تفرشي

[سند22/2]
[نامه احمد اصفهاني تاجر از عراق [اراك] به آشتيان خدمت ميرزا عبداالله خان تاجر آشتياني]

مورخه 11 جمادي الاولي 1346
ــيد از سر تا آخر از صحت عمل خود نوشته ايد بنده هم تصديق دارم  ــود – مرقومه عاليه رس عرض مي ش
مي فرمائيد: خريد بلكه از آقا ميرزا غلام رضا و ميرزا زين العابدين1 شده اين با مرقومات قبل خيلي تباين دارد 
كه نوشته ايد آدم باطراف فرستاده ام و مشغول خريد در ناحيه هستند اگر بنا بشود يك يك جواب فرمايشات 
ــتن مظنه جائي كه بنده امساله از تمام بلاد خصوصاً  ــد ولي بگويم با داش ــيم طول مي كش جنابعالي را بنويس
ــتباه يا سوء قصدي خريد شده ابداً قبول  ــته ام اگر هزار نفر تصديق نمايد كه اين بلكه بدون اش ــتيان داش آش
ندارم و اينرا هم نميگويم كه جنابعالي خداي نخواسته نوعي كرده ايد مي گويم اشخاص كه باطراف فرستاديد 
ــت خروار در حمل شتردار حمل  ــت و تقريباً هش ــما اس ــايد حال اينكه بار نامه كه بخط ش امين نبوده اند ش
كرده ايد تاريخ 20، ع 1[ربيع الاول] در همان بار نامه تاريخ 24، ع 2 [ربيع الثاني] امضاء اباذر عطائي2 است 
ــده و بگاري چي داد. اولاً مبلغ چهل و دو تومان [و] دو قران پيشكرايه شتردار  ــتردار گرفته ش كه بارها از ش
نوشته ايد از شتردار بارها را گرفته ايد اينكه بار ما را از شتردار رفته ايد داده ايد گاري چي از قرار خرواري شش 
تومان و همان بار نامه شتردار كه خرواري هشت تومان بوده بدست گاريچي داده ايد. اصل ترشاله3 هم هفت 

1. زين العابدين عطائي فرزند مشهدي حبيب االله، ميرزا عبداالله تاجر آشتياني و مشهدي حبيب االله برادر بوده اند. 
2. ميرزا اباذر عطائي فرزند ارشد مشهدي حبيب االله و پسر برادر ميرزا عبداالله خان تاجر آشتياني  

ــت مي آيد فرهنگ عميد ذيل:  ــت كنجد و كرچك بدس ــاله: در اصطلاح محلي: خوراك گاو كه از تفاله پوس 3. ترش
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من كسر آمده بالاخره علت اين اقدامات از شما يا از ميرزا اباذر عطائي كه او را نمي شناسيم چيست؟ عقيده 
بنده اين است كه شما ميرزا اباذر را فرستاده باشيد براي حمل ترشاله و ايشان بيست و دو تومان و دو قران 
ــرا ريخته مطالبه بيست و پنج تومان  ــته بهرحال مكارى بارها را در كاروانس از عوض حق الزحمه خود برداش
ــت عارض شده ام هنوز نتيجه بدست نيامده  ــت كه از او دريافت نمايم. و دو روز اس ميكند و ابداً ممكن نيس
ــم باشد البته بيجا و بيمورد است. و گمان ميكنم  فى الواقع اين خريد جنابعالى مى بايد حمل آنهم همين قس
ــت. در خصوص مُكولى برات  ــب را هم ميرزا اباذر كتمان نمايند. ولى خط او و امضاء او موجود اس ــن مطل اي
شما اولاً بنده امتحان خودم را پس داده ام كه اينمدت با چه حسن سلوكى با مردم و آقا بالا آشتيانى1 رفتار 
نموده ام ثانى جنابعالى بموجب خط خودتان يكصد تومان ميرزا غلامرضا را كه بقيه دويست تومان برات بوده 
ــتى  ــت تومان بعنوان وجه بلكه حواله داده ايد، راس گرفته ايد، بدهكار بوده و طلبكار نبوده ايد كه يكصد و بيس
نرسيدم يك اشتباهى نموده باشيد راجع بوجه عبدالحسين گركانى او اگر بخواهد بدهيد ديگر دادن را ميداند 
ــت و دو تومان [و] دو  ــه براى رضاى خدا و آفتاب قيامت تكليف مرا معين نمائيد و بيس ــه بكى بدهد البت ك
قران پيشكرايه را بفرستيد و ديگر عذر نياوريد شايد بگوئيد شتردارها تقسيم كرده اند و كرايه را خودتان چهار 
تومان گرفته اند داده اند بگارى چى شش تومان و بيست و دو تومان و 2 قران را شتردارها برداشته اند جواب 
ــتردار بار را تحويل گرفته  ــت و در صورتيكه2، دو ماه قبل ش را عرض ميكنم. اولاً خط و امضاء ميرزا اباذر اس
ــارت او را مطالبه نمائيم از آشتيان تا  ــده از عوض اينكه مبالغى خس ولى مال كلى بفروختنش ضرر متوجه ش
محل شتردار كه چند فرسنگى بيش نيست ماشااله از كارهاى شما كه صرف نظر از اين پول نموده باشيد و 

داده باشيد به شتردار. [امضاء:] احمد اصفهانى

[سند 25/3]
[نامه محمدحسين قمى از عراق [اراك] به آشتيان، خدمت ميرزا عبداالله خان تاجر آشتيانى]

بتاريخ 14 شهر صفر 1337
ــتيانى فدايت  ــتطاب عمدة التجار و الاعيان آقاى آقا ميرزا عبداله خان اكبرزاده تاجر آش خدمت جناب مس
ــت كه در 5 يوم قبل بعرض مبارك رسانيده ان شااله تاكنون انجام آن را داده ايد  ــوم – مطالب از قراريس ش
ــد گندم كه نزد ملااصغر ميباشد چنانچه ان شااله نتيجه گرفته شد مقدارى  ــيله] ميباش البته بهر وصيله [وس
ــد آنرا هم بهر طوريكه  ــدم هم مال جناب حاجى محمدرضا تاجر قمى نزد جناب حاجى ملاعباس ميباش گن

ــعر ناصر  ــند، ش ــار= كنجال= كنجاله: نخاله و تفُلِ تخم كنجد و هر تخمي كه روغن آن را گرفته باش ــاره= كنج كنج
خسرو: روغن و كنجاره بهم خوب نيست* ايشان كنجاره و من روغنم

ــم  ــين ابن ميرزا هاش ــتيانى، ملقب به «معين الرعايا آقا بالا» ابن مرحوم ميرزا حس ــمى آش 1. ميرزا صادق خان هاش
آشتيانى، وى مدتى در اواخر قاجاريه امين وظائف (شهردار) آشتيان بود اجداد وى در كارهاى ديوانى و استيفا بودند 

و خانه وى يكى از خانه هاى تاريخى آشتيان بود كه تخريب گرديد. 
2. در اصل متن: در صورتيكه كه
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ــااله كار پيش رفت پيدا  ــد چه چيزى هم به حكومت بدهيد مضايقه نكنيد بلكه انش ميدانيد بابت اين بنا ش
بكند ديگر سفارش نميكنم چون سند ارباب كيخسرو دست جنابعالى ميباشد كار خيلى سخت خاهد [خواهد] 
ــد كه وارد عراق شدم و چند حكم هم باتفاق خودم تا  ــد همين قدر عرض ميكنم قريب يك هفته ميباش ش
ــتم هيچ كدام نتيجه  ــرو داش ــردار بهادر و ارباب كيخس ورودم همه روزه يكى دو تلگراف از وزير داخله و س
ــصت تومان هم بحكومت بدهم باز هم قبول نميكند  ــدم كه تا ش ــيده در ظمن [ضمن] هم حاضر ش نبخش
ميگويد گندم شما مال خبازخانه شهر عراق است اجالتاً معادل سيصد، چهارصد خروار گندم حقير در توقيف 
ــد در خصوص جو كه بمصرف فروش رسانيده ايد  ــر خاهد (خواهد) ش ــت كار هم روز بروز به ش حكومت اس
ــد و هنوز كسى نفهميده بسيار خوب بهرطوريكه  ــريكى كه در انبار ميباش مختار بوديد در خصوص گندم ش
ــال خيلى بد ميباشد. عجله به حمل نباشد حاليه كه دارد روز  ــت از خيال فروش منصرف شويد چون س هس
ــويد در خصوص اينكه مرقوم فرموده ايد خدمت مستطاب  بروز ترقى ميكند همه از خيال فروش منصرف ش
ــى را قبول نمايد بابت اين جنابعالى وجه  ــه هزار تومان برات جنابعال ــى ملامحمود عرض بكنم تا دو س حاج
ــد  ــود امروزه كه مال داراى جنس ميباش ــتى بدهيد از براى اينكه جنس اتباع نمائيد كه صد دينارى بش دس
ــى ندارد. چنانچه ان شااله نتيجه آسانى گرفتيم كه البته مال قدر حواله جنابعالى بيايد قبول  اختيارش را كس
ــد [خواهد] در خصوص برات ها ميرزا فضل اله خان كه در چند وقت قبل حواله جناب حاجى ملامحمود  خاه

داده بود كه خودتان بياورند نشان بدهند. 

[سند 25/4]
ــى قدرى تعمل [تأمل] كنيد بلكه آن ام [هم]  ــد در خصوص حواله جات جنابعال از بابت اطلاع عرض ش
ــى بشود و بعد هم اطلاع خاهم [خواهم] داد چگونگى را در باب هيجده تومان جناب آقا غلامعلى  كار اساس
ــازى خاهد [خواهد] شد در خصوص حمل گندم موجودى كه نزد ملااصغر ميباشد بهر وصيله [وسيله]  كارس

هست حمل نمائيد ولى بر اينكه چيزى هم بحكومت بدهيد. [امضاء:] اقل محمدحسين قمى

[سند 35/2]
[نامه محمدحسين قمى از عراق [اراك] به آشتيان خدمت ميرزا عبداالله خان تاجر آشتيانى]

بتاريخ 18 شهر صفر 1336
ــتطاب عمدة التجار و الاعيان ... آقاى آقا ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى مشرف باد فدايت  خدمت جناب مس
شوم- رقيمه شريفه كه توسط كمال قاصد مرحمت داشته بوديد سه يوم قبل يك بغروب زيارت شد از مژده 
ــلامتى جنابعالى كمال خرسندى حاصل گرديد در خصوص اقدامات جهت گندم كه جناب مستطاب اجل  س
آقاى معتمدالاياله1 ملاقات نموديد و جواب داده كه بايد حكم از حكومت بياوريد مطالب صدق ميباشد. يوم 

1. ميرزا محمد رفيع خان معتمدالاياله نايب حكومت آشتيان و مضافات 
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ــى جلوگيرى از حمل گندم بنده نكند حاليه اداره ارباب كيخسرو  ــتم كه كس قبل تلگرافى از وزير داخله داش
ــما بايد مصرف خبازخانه خود  ــخت گرفته ميگويد گندم ش همه نوع همراهى را دارند ولى حكومت خيلى س
ــدم كه  ــود قدرى هم تحويل خبازها داده اند همين قدر عرض ميكنم بنده  حاظر [حاضر] بر اين ش عراق بش
ــول نميكند اجالتاً كه  ــه گندم خود را حمل بقم نمايم باز هم قب ــد پانصد تومان هم بدهم ك ــادل چهارص مع
ــراه بيايد از قرار معلوم امروز فردا وارد  ــد يك انتظارى ديگر دارم كه آقا ميرزا ابراهيم آقا از ش بى فايده ميباش
ــود چنانچه اجازه حمل گندمرا حكومت داد كه اجازه  ــط ايشان اجازه گرفته ش ــد بلكه توس خاهد [خواهد] ش
گندم ايشان را هم خاهم [خواهم] گرفت بطور يقين چنانچه اجازه نداد مال آشتيان را مسلم چنانچه داد اميد 
دارم كه انشااله بهرطوريكه شده موفق شوم در خصوص وجه گندم سرون1 بحواله  مطالبه جات جناب عدلى 
ــد امروزه هر كس كه گندم دارد اختيارش با  را جناب حاجى آقا محمود قبول بكند در عريضه جدا عرض ش
خودش نيست در اين صورت چرا انسان خودش را مبتلاى زحمت بكند. بابت اين چنانچه ان شااله نتيجه ئى 
ــود گندم را اتباع  ــتم آنوقت هم بهتر ميش ــط قاصد حضور مبارك ميفرس گرفتم حكم حكومت عراق را توس
ــتطاب آقاى اديب2 سلام بندگى ميرسانم خدمت جناب مستطاب آقاى ميرزا  نمود. حضور مبارك جناب مس
ــلام چاكر را برسانيد برات هجده تومان امضاى شد ميرزا غلامعلى3 هنوز ملاحظه نشده هر زمان  ــداله س اس

برسد با منت كار سازى خاهد [خواهد] شد.

[سند شماره 44/2]
[نامه حسين جواهرى از تهران به آشتيان خدمت آقا ميرزا عبداله تاجر آشتيانى]

نمره 197 – 24 شهر شوال 35 [13] – از طهران الى آشتيان
خدمت جناب مستطاب عمدة التجار والاعيان آقاى آقا ميرزا عبداله اكبرزاده آشتيانى دام مجده 

ــلامتى حالات و از شكايت  ــهر حال واصل از س ــه رقيمه محترم مورخه 15/12/9 ش ــود س عرض ميش
ــتحضار  ــدم و حمل بـ [ـه] قم را مرقوم فرموده بوديد اس ــد صورت خريد چند فقره گن ــتحضار بعمل آم اس
ــد كه فروش جنابعالى اطلاع دهند در  ــفارش ش ــبه ثبت گرديد بـ [ـه] قم س بـ [ـه] عمل آمد و در محاس
ــت. لهذا  ــخيص به صاحب مال و صاحب جنس اس ــاله وخيم و تش ــوص خريد گندم چون اوضاع امس خص
ــد مجدد عرض  ــاله غله نموده ايم. چنانچه پيش آيد نوع ديگري مطلع در خريد ش باصرف نظر از دخل امس
خواهد شد حالاً صورت اين دو سه فقره را از قم تحت اين مظنه جات مال فقط خواسته بوديد. قند انگليسى 
ــكر] درشت 3 تومان و 4 قران – فلفل 2 تومان و  ــكر ريز 3 تومان 570 دينار – [ش 5 تومان و 5 قران – ش
5 قران- دارچين 4 تومان – زنجبيل 2 تومان – نخود درشت 40 تومان- نخود سياه 32 تومان- روغن 11 

1. سرون: سربند اراك
2. ميرزا ابراهيم عبيدى آشتيانى تاجر معروف به اديب

3. ميرزا غلامعلى تاجر آشتيانى شوهر خواهر ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى و نياى خاندان نجفى آشتيانى
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ــركت  تومان- گندم 33 [تومان] – جو 21تومان چنانچه روغن اين مظنه صرفه دارد. چند جلدى خريده ش
حمل فرمائيد. منتظر جواب است. [امضاء:] حسين جواهرى 

[سند 47/2]
[نامه حاج عبدالغفور توتونچى همدانى از همدان به آشتيان خدمت ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى]

مورخه 19 شهر مبارك 35 [13] – آشتيان
ــرافت جناب عمدة التجار آقا عبداله تاجر معروف اكبرزاده آشتيانى دام مجده العالى عرض  خدمت ذى ش
ميشود- مراتب بـ [ـه] نحوى است كه توسط يعقوب مكارى مبلغ رسيد و قبولى مراتب بـ [ـه] حواله حاج 
ــاراليه قبول كرده 15 جارى  ــته عرض شده بود كه مش ــده لابد از لحاظ محترم گذش محمدهادى عرض ش
ميدهد، 15 هم گذشت و تا بـ [ـه] حال نداده است ميگويد غره شوال مى پردازم. عجالتاً محض اينكه انجام 
فرمايش سركار تأخير نيفتاده باشد موازى هشت جلد روغن صحيح ممتاز اعلى كه واقع از هر حيث تعريف 
دارد. ابلاغ نموده مصحوب تقى نذرآبادى مكارى مطابق بارنامه عابدين حمل نموده بفوريت مى رسد تحويل 

گرفته وصول را زودتر مرقوم فرمائيد در صورت ابتياعى را از قرار ذيل ليست فرمائيد.
ــان فرموده ايد دوبار هم  ــلام دارم از بابت يكصد تومانى كه حواله ايش خدمت جناب آقاى آقا حبيب اله س
ــاءاله بزودى جهت ايشان حمل خواهد شد فعلاً اين مكاريها از چهار بار علاوها نتوانستند بياورند  روغن انش

استحضاراً عرض شد. [امضاء:] حاج عبدالغفور توتونچى – تلگرافچى توتونچى
حمل تقى نذرآبادى

ــى: 99 تومان 6 قران – 239  ــيره (فى) 2 تومان و 8 قران – 8 جلد 6 عباس روغن ممتاز اعلى بدون ش
تومان و 8 قران- پيش كرايه 9 تومان- بدهى 3 تومان 6 قران 

[جمع) 247 تومان
مجدداً آن هم چهار جلد روغن اعلى از قرار 24 قران جهت آقا مشهدى حبيب خريدارى شد مقصود است 
ــد و صورت بعد تحصيل شود. عجالتاً عذر خطا عليحدها  ــتم انشاءاله بزودى حمل خواهد ش معطل مال هس
ميخواهم. حضرتعالى خاطرشان را مستحضر خواهيد ساخت. على دقت در خريد اين روغنها شدها البته بنظر 
شريف ميرسد ملاحظه خواهيد فرمود. روغن كره بابت شيره دار جلد خراب، شايد بتوان از اين مظنه ها كمتر 
خريد لاكن [لكن] فايده ندارد اين بار مخصوصاً مال اعلى خوش جلد حمل جنابان عالى خريد كردم انشااله 

مطبوع خواهد شد. [امضاء:] توتونچى

[سند شماره 106/3]، [شماره عكس 60/1]
[نامه حاج محمدحسين قمى از قم به آشتيان خدمت آقا غلامعلى تاجر آشتيانى]

فى 3 ج 2 [جمادى الثانى] 35 [13]
خدمت جناب مستطاب عمدة التجار آقا غلامعلى تاجر آشتيانى دام عزه
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عرض ميشود- سواد حالات بقرارى است كه به انضمام 3 طغرا برات كه نسخه ثانى عبارت است از (عدد 
ــال گرديد هنوز اطلاعى نه در خصوص بروات  ــيصد تومان باشد. در وجه محلوج عرض و ارس ــياق) س به س
نسخه اول رسيده نه در خصوص نسخه ثانى، اميد است كه به انظا [امضاء] مبارك رسيده، رسيد و دريافت 
را اعلام داريد وجه يكبار توتون ضبط شده را هم مسلماً ثبت فرموده ايد و مبلغ چهل تومان برات در وجه با 
كربلائى سيف اله حواله داده ايد. اينجانب وجه محوله را دوبرات داده ام فعلاً در محل تعويق، در خصوص لوله 
لنبپاء 8 دانه شكسته بود و 132 دانه از قرار حمام مصرف شد مطابق ذيل ثبت فرمائيد در زمان مكاتبات از 
قول حقير خدمت آقاى آقا ميرزا عبداله خان سلام مخصوص برسانيد و از سلامتى حالات مستحضر فرمائيد 

زياده سلامتى جنابعالى را خواهانم در قيام هرگونه خدمات حاضرم
فروش يك عدل لوله لنپاء حمل ذيل داده

لوله سالم حمامي 133 دانه [نمره] 6؛ في 7 تومان- شكسته 8 دانه؛ صندوق 1 عـ [دل]- جمع 6 تومان و 9 
قران؛ وجه الباقي [تتمه] برات داديد فى 8 تومان (كسر گردد:) پيشكرايه ندار- حق العمل: 1000 دينار (1 قران)

[سند 63/2)
[نامه رضى الدين سلطان السادات تاجر از عراقى از اراك به آشتيان]

14 ربيع الثانى 1336
خدمت جناب مستطاب عمدة الاعزه آقاى آقا ميرزا عبداالله تاجر دام توفيقه

ــيد ضمناً معروض ميدارد آقاى سلطان يك فقره  ــود- اميد است انشاءاله كسالتى نداشته باش عرض ميش
برات يكصد[و] ده تومان بعهده جنابعالى نوشته اند كه به بنده بپردازيد قبل از فرستاده شدن آن برات معادل 
يكصدتومان بموجب دو طغرا برات سركار رسيد كه پس از وصول محسوب شود بقيه را كه ده تومان است 
ــت  ــما امانت دارد آن گندم متعلق باين جانب اس ــال داريد مطلب ديگر در باب گندمى كه نزد ش بفورى ارس
ــان هم شرحى نوشته اند ديروز هم كه عازم بودند شرحى  ــانم لابد خودش يعنى بايد بنده بمصرف فروش رس
ــان فروخته ام اگر خودتان  ــاً ملاحظه ميكنيد و حال آن گندم را در هفتاد توم ــته اند كه لف ــر برايتان نوش ديگ

مشترى رسيد اطلاع دهيد والا حواله كنيد. زياده مطلب ندارد. [امضاء:] رضى الدين الحسينى 
[حواشى / سجلات]

در باب جوى و گندم بدهى آقاى مسلم خان1 دو فقره بروات نزد شما فرستادم چه ديگر اطلاع دهيد

[سند 68/2]
[نامه رضى الدين سلطان السادات تاجر از اراك به آشتيان]

22 محرم الحرام 1336

1. مسلم خان هژبرالسلطنه خسروانى وى مدتى حاكم سربند اراك بوده است
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ــلامتى آقاى اقا ميرزا  ــلامتى شما مسرور شدم از س ــد از س ــوم – مكتوب مورخه 21 زيارت ش فدايت ش
ابوالفضل و ساير رفقا چيزى مرقو[م] نداشته اميد است همه با نور چشمى سلامت باشند در خصوص توقيف 
ــت بحضرت عالى هيچ وقت ضررى نرسد مظنه جات  ــركار كه انبارى نداريد اميد اس ــده س انبارها مرقوم ش

باين قرار است-
ــان- آرد: 49تومان و 5 قران – جو 31 تومان – مغزبادام: 100 تومان و يك قران- برنج  ــدم: 42 توم گن
ــزى: دو تومان و 4 قران، خالص دو  ــرده: صدتومان و بس در طرقى [ترقى]- روغن ده يك تبري ــفيده ك س

تومان و 2 قران- شيره ترياك: 51 تومان در طرقى [ترقى] – چانه كرده 41 تومان، 21 روز وعده

[سند شماره 71/2]
[نامه ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى از آشتيان به فم تفرش خدمت ميرزا حسين خان و غلام حسين خان تفرشى] 

غره رجب المرجب 1335 - فم1
ــتطاب اجل اكرم آقاى آقا ميرزا سيد حسينخان و آقاى آقا ميرزا غلام حسين  ــرف جناب مس خدمت ذيش

خان تفرشى دام اقبالهما العالى
ــت مبلغ (عدد به سياق) بيست و  ــريف در كمال صحت و اعتدال اس ــاءاله مزاج ش ــوم- ان ش قربانت ش
ــر صحيح آن دو  ــياق) 12 تومان 2500 دينار وجه نقد كه عش چهار تومان و پنجهزار دينار (نصف آن به س
ــى دام اجلاله دريافت  ــت. از جانب عمدة التجار آقا ميرزا على اكبر تفرش ــاهى اس تومان و چهار هزار و دهش
ــده جنابعالى مبلغ مزبور را به ايشان پرداخته در ظهر اين ورقه قبض رسيد دريافت فرمائيد از بابت نوشته  ش
ــتيانى. (مهر: عبده الراجى عبداله  ــهر فوق 1335. عبداله اكبرزاده آش ــوب خواهد شد. فى ش جنابعالى محس

(1327
[حواشى / سجلات] مبلغ متن ورقه توسط جناب مستطاب آقاى آقا ميرزا حسين خان عايد گرديد. (مهر: 

على اكبر) 

[سند شماره 71/3]
ــن خان و غلام حسين  ــتيان به فم تفرش خدمت ميرزا حس ــتيانى از آش [نامه ميرزا عبداالله خان تاجر آش

خان تفرشى]
4 شهر رجب 1335- فم تفرش

ــينخان و آقاى آقا ميرزا غلام  ــيد حس ــتطاب اجل اكرم آقاى آقا ميرزا س ــعادت جناب مس خدمت ذى س
حسينخان دام اقبالهما العالى

ــت كه در  ــهر قرار دارد. محله ديگر طرخوران اس ــرق اين ش ــهر تفرش كه در ش 1. فم: يكى از دو محلات بزرگ ش
غرب اين شهر قرار دارد. اين دو محله توسط خيابان به هم متصل است و هسته اصلى شهر تفرش را تشكيل مى دهد
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نامه هاي تجاري آشتيان/ اسداالله عبدلي آشتياني

قربانت شوم- ان شاءاله مزاج مبارك در كمال صحت و استقامت است مبلغ (عدد به سياق) پانزده تومان 
ــر صحيح آن يكتومان و  ــياق) 7 تومان و 7500 دينار كه عش ــزار دينار (نصف آن به س ــران)، پنجه و (5 ق
ــت در وجه جناب مستطاب عمدة التجار آقا ميرزا على اكبر تاجر تفرشى كارسازى  پنجهزار و پانصد دينار اس
فرمائيد و اين حواله را در ظهر قبض رسيد گرفته دريافت فرمائيد از بابت نوشته حضرتعالى محسوب خواهد 

شد. فى شهر فوق 1335. عبداله اكبرزاده آشتيانى (مهر: عبده الراجى عبداله 1327)
[حواشى / سجلات] مبلغ متن ورقه به اين جانب عايد گرديد. (مهر: على اكبر]

[سند شماره 71/4]
[نامه ميرزا غلامحسين خان تفرشى از تفرش به آشتيان خدمت آقا ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى]

هو
ــرف باد ملاحظه نمايند قربانت شوم-  حضور مبارك جناب جلالت مآب اجل آقاى ميرزا عبداله خان مش
ــاءاله ملالى نخواهد بود. در باب حواله چهل تومان ميرزا على اكبر طرخورانى1 داده و  ــريف را انش وجود ش
ــاراليه دريافت نمايند كه  ــصت تومان هم بعد تتمه را از مش ــتاد على دادم با ش حواله هاى وى را گرفته با اس
ــان حتماً برات و پول يكصد تومان كارسازى شد و برات تعليقه صدرالقراء كه خدمت عالى دادم مرقوم  بايش
نفرموديد كه صدر ملعون در آشتيان ميباشد با تومان وارد و از آنجا در رفته است. بهر صورت مرقوم فرمايند 
ــتيان ديگر نمى آيد فكرى نموده در وصول تعليقه و اگر مى آيد بهر صورت مرقوم فرمايند عجب  اگر در آش
از صدر نميباشد و عجب از كربلائى على ميباشد كه بهيچ وجه در باب وجه خود محاسبه خودش بصراحت 
نميباشد معلوم نيست كه از آن روز با عالى جناب عالى، را هم ملاقات نموده باشد مستدعى ميباشم مشاراليه 
ــنادش را رد و بدل نمايد و تتمه پول را بدهد و  ــاب خودش را پرداخته اس را هم بصراحت بيند ازيد بايد حس
ــابق وزن و ضمناً همراه خودش بيآورد در عوض وجه است و البته  چنانچه بتوانيد يكى دومن قند معمول س
ــهدى غلام على بعرض سلام مصدعم  ــوب خواهيم نمود خدمت  آقاى ميرزا رضاخان و اخوى آقا مش محس
ــما و ما را از بد حسابى  ــباب خجالت مى شد و ش ــتى بصدر منافق بدهد كه اس ــتى و درس خداوند توفيق راس

بزحمت انداخت و صدر بـ [ـه] راه خودش ميرد. [امضاء:]

[سند 74/2]
[نامه حسن الحسينى تاجر از اراك به آشتيان خدمت ميرزا عبداالله خان تاجر آشتيانى]

23 شهر ع 1 [ربيع الاول] 1336
قربانت شوم – مدتيست از سلامتى سركار مطلع نيستم ميترسم فراموش خاطر شريف شده باشم نميدانم 
ــمان را انشاءاله كدورتى نيست حالت  ــت مرقوم داريد نور چش ــريف آوردند يا خير اميد اس جناب اربابعلى تش

1. طرخورانى: طرخوران يكى از محلات غربى شهر تفرش است
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نامه هاي تجاري آشتيان/ اسداالله عبدلي آشتياني

حقير هم خوبست از مراحم شما فقط نالانم.
در خصوص وجه خوب بود زودتر رسانده بوديد كه از اين صد تومان ممكن بود ده بيست تومان تا امروز 
ــا هفت روز قبل گندم تا  ــده مثلاً ت ــدن خيلى پيدا ش ــده برد از روزيكه على اصغر آمده تا كنون ترقى ش فاي
ــصت پنج ميخريدند. ديروز تلگرافى بامضاى آقاى  ــدن كرد ولى فعلاً در ش ــت تومان ش خروارى چهل هش
مستوفى الممالك1 از طرف هيئت دولت رسيد كه اولاً عمل سرباز بكلى لغو شده فقط چند نفر بعنوان ساخلو 
در عراق بايد باشند راجع به خنسى جنس هم از او بايد باشد. در خصوص حمل گندم هم نوشته بود تعليقات 
كافى بآقاى اقتدار الدوله داده باشد مضنه جات از اين قرار است. گندم خروارى: 65 تومان- جو: 46تومان- 
نخود درشت 78 تومان – كشمش قرمز: 55 تومان- كشمش سبز: 70 تومان- ترياك لوله با جواز تبريزى: 
ــروارى: (101/ 100) تومان- برنج اعلا: (100/108) تومان - روغن تبريزى: 24 قران  ــان- برنج خ 51 توم
ــوط تبريزى 8650  ــان و 4500 دينار – نفط پنج پ ــزى: 24/5 [يا] 2 توم ــران)- قند تبري ــان و 4 ق (2 توم
دينار- مغزبادام تبريزى: 1 تومان 1650 دينار. اميد است يكصد تومان را زودتر ارسال داريد كه لازم است.

[سند شماره 83/2]
[نامه حاج محمدرضا قمى از قم به آشتيان خدمت آقا ميرزا عبداالله خان تاجر آشتيانى]

بتاريخ 4 شهر جمادى الاول 38 [13] – آشتيان
خدمت جناب مستطاب عمدة الاعيان آقاى آقا ميرزا عبداله خان تاجر آشتيانى زيد[ه] عزه 

برات آشتيان عهده آقا مشهد عليرضا- ملاحظه 3 روزه حرف صرف است.
(عدد به سياق) 61 تومان و 6200 دينار

ــرح حالات قرار مكاتبت قبل الى حال هم زحمت ميدهد مرقومه جنابعالى بيع صورت  ــوم- ش فدايت ش
ــبات ايشان مطابق  ــهد عليرضا بيع برات مرجوعى حرف او واصل مطالب مفهوم، محاس ــبات آقا مش محاس
ــد و فقره برات سيصد و يك تومان [و] شش قران يكعباسى  ــالى كه مطابق صدر طلب حقير ش صورت ارس
عهده ايشان محسوب شده دريافت داريد وصول سيگارها رسيد دو قطعه برات را عريضه قبل عرض نمودم 
و مرقوم است كه ده خروار گندم فروش شود. امروزه بهيچ قيمت طالب ندارد و خريدار جنس در بين نيست 

فردا خدا عالم است زياد مطلب نيست. [امضاء:] الحاج محمدرضا قمى

[سند 145/3]
[نامه سيد حسن نجفى كرمانشاهى از اراك به آشتيان خدمت ميرزا عبداالله تاجر]

در آشتيان – به تاريخ 6 شوال 1338

ــتوفى الممالك (1291 هـ . ق – 1311 شمسى) از  ــن خان فرزند ميرزا يوسف مس ــتوفى الممالك: ميرزا حس 1. مس
رجال مشهور ايران
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نامه هاي تجاري آشتيان/ اسداالله عبدلي آشتياني

ــتيانى دام عزه  ــراف آقاى آقا ميرزا عبداله تاجر آش ــتطاب عمدة التجار و الاعاظم الاش خدمت جناب مس
ــد كه در چند يوم قبل عرض شده است انشاءاله از مطالب  ــود- شروحات از قرارى ميباش العالى عرض ميش
مسبوق شده ايد انشاءاله حمل دوم هم تا حال رسيده تعليقه مورخه جنابعالى 25 صيام بود اليوم زيارت شد از 
سلامتى جنابعالى مسرور شدم مرقوم داشته ايد حمل حاجى مراد رسيده و حمل دوم نرسيده است انشاءاله تا 
حال او هم رسيده آسوده شده ايد مرقوم داشته ايد پنجاه تومان [و] (به سياق) 7 سوان1 [؟] اقلاً سوان تا حال 
ــت برسد. برسيدن هر قدر شد جهة جنابعالى حمل خواهد شد بنده در قيد 50 تومان  ــيده معلوم هم نيس نرس
ــرده ام بنده قند خريده ام در 1 تومان  ــال خودم خدمتى بجنابعالى كرده ام كه قند خريد ك ــتم و بنده بخي نيس
ــتيانى بود ديدم خوب مكارى بود خريدم حمل  ــد مكارى هم آش و 6500 دينار نقداً 1 دينار و 8 قران ميباش
ــوان رسيد فوراً حمل ميشود جهة جنابعالى هفته از سلامتى  ــيد خدمت خودتان براتات س كردم وجه تان رس
خودتان بيع مظنه جات هر گونه فرمايش داشته باشيد مرقوم فرمائيد. جناب كربلائى مهدى سلام ميرساند 
ــكر درشت: 1 تومان و550  ــت. قند: 1 تومان و 8 قران- ش ــاند مظنه جات امروز  اين اس ــلام ميرس جواد س
ــى هر رقم ملاحظه بفرمائيد  ــكر ريز: 1 تومان و580 دينار – چائى زرينى: 3 تومان اجناس قماش دينار – ش
ــت جهة اطلاع عرض شد زياده عرضى ندارم و سلام. [امضاء:]  تومانى يكقران (1000دينار) ترقى كرده اس
سيد حسن نجفى كرمانشاهى ديگر لازم نيست تعيين بفرمائيد در حمام حاجى شهبازخان همين قدر بنويسيد 

سيد حسن نجفى كافى است.

[سند 151/2]
[نامه سلطان السادات خوانسارى (اشرف) الملك از قم به آشتيان]

بتاريخ 20 شهر شعبان المعظم 1338
ــتطاب عمدة التجار والاعاظم آقاى آقا ميرزا ابراهيم2 آقا دام اقباله العالى  حضور مبارك محترم جناب مس
ــوم- همواره اوقات از درگاه حضرت احديت بقاء عمر و عزت حضرتعالى را خواهانم و ثانى عرض  فدايت ش
ــتاده بوديد از قرار ذيل وصول و جناب حاجى ميرزا خواجه بالا بروات  ــود دو قطعه حواله كه در قم فرس ميش
ــاب حاجى محمدرضا 70 تومان- از حساب حاجى ميرزا على 60 تومان در پانزدهم شهر فوق  ندادند. از حس
ــده از قرار سيزده قران چهار عباسى توسط دلال و  ــالم خريدارى ش مقدار دوازده حلب نفط [نفت] ده پوط س
زن 3 خروار و 47 من و 205 سير خالص ولى شريت [شرايط] [نشد] تا بحال كه حمل نمايم و اليوم در قم 
ــده اداره ارمتى3 هم 18 فروش كرده 1 تومان 4300 دينار محض اينكه  نفط [نفت] و جود ندارد تمام بار ش
ــد معطل شتر ميباشم استدعاى چاكرانه مى نمايد حضور مبارك جناب  ــبوق باشد عرض ش خاطر مبارك مس

ــوهان است كه در نزد عامه به آن سوان گفته مى شود. . شايد رمزى بوده در حمل گندم ،  ــوان: احتمالاً همان س 1. س
چون گندم بى جواز را مصادره مى كردند . 

2. ميرزا ابراهيم خان تاجر آشتيانى مشهور به: ابراهيم عبيدى آشتيانى
3. [آرمتى / ارَمنى]
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نامه هاي تجاري آشتيان/ اسداالله عبدلي آشتياني

مستطاب عمده التجار و الاعيان آقاى آقا ميرزا عبداله خان دام اقباله پس از تبليغ عرض سلام بندگى عرض 
ــانيم ولى چيزى كه  ــه در جز و اين فرصت نمى دهد بقيه گندم را بمصرف فروش برس ــد از قول چاكران كني
هست بنظرم حكم شده شتر بگيرند براى حمل گندم از عراق1 بقم انشااله فرصتى پيدا خواهد شد بمصرف 
فروش كه رساندم عرضه ميدارم و مبلغ سيصد و پنجاه تومان عراق را وجه تلگرافى را كارسازى نمودم خاطر 
ــبوق باشد. زياده عرضى نيست جز سلامتى وجود مبارك را خواهان [م]. مظنه اليوم از قرار ذيل  مبارك مس

است فرداچه شود با خداست ابداً پول نيست نمى دانم چه شده است. فدا كنم، سرانداز است[؟]
گندم اعلا لنگه شده اصل: 21 تومان الى 22 تومان – جو پاك: 12 تومان 

[سند 154/2]
[نامه سلطان السادات خوانسارى (اشرف الملك) از اراك به آشتيان]

13 شهر صفر 1336
جناب مستطاب عمدة التجار آقاى آقا ميرزا عبداله خان اكبرزاده

قربانت شوم اولاً جواب كاغذ سابق را همان روز كه رسيد ارسال شد در خصوص گندم اگر با يك چيزى 
ــهر امروز بهمين قدر ميخرند چون  ــد معامله ميكرديد آن دو خروار را بهتر بود در ش كه بصرفه نزديك باش
رفيق برادر است دو خروار گندم بدهيد يك خروار برنج بگيريد ميدانيد كه گندم خطرناك و گفته بار آسيابش 
ــت. بهرحال اگر راضى شد همين قم عوض  ــت [و] يك خروارش بقدر يكصد ده من گندم فراهان هس بيس
ــى جرئت نمى كند بفروشد و چند برات را چون  ــود كس ــت حمل ش كنيد والا فعلاً ترياك قاچاق ممكن نيس
ــت تا كنون مظنه جات از قرار ذيل است. جو: 37 تومان – برنج  ــد بفهم قبول اس ــد ممكن نش دكان باز ش
اعلا 115تومان- نفط [نفت] صندوق مشترك يكمن تبريز 9 قران – روغن خالص: 101 تومان و 7 قران- 
كشك تبريز5500 دينار شيره نسيه سفيد اعلاجوزانى: 90 تومان – نخود نخودچى: 59 تومان- نخود درشت 
ــاه 55 تومان – بادام خوب: 30 تومان كشمش سبز اعلا:  ــيره ترياك با جواز سنگ ش اعلا: 60 تومان – ش
65 تومان – كشمش قرمز: 54 تومان- شيره سفيد جلدى خوراكى: 75 تومان: هر كدام از اجناس فوق كه 

ميدانيد صرف دارد مرقوم داريد تقديم شود وجه زودتر ارسال داريد. خدمت همه سلام برسان

[سند 155/2]
[نامه رضى الدين سلطان السادات خوانسارى (اشرف الملك) از اراك به آشتيان خدمت ميرزا عبداالله تاجر]

8 شهر صفر 1336
قربانت شوم – مكتوب محترم راست شد و برنج بيرنج رسيد بقيه وجه جورا فورى حواله بعراق فرمائيد از 

1. [اراك / عراق/ سلطان آباد]
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نامه هاي تجاري آشتيان/ اسداالله عبدلي آشتياني

قرار سى دو تومان و پنجهزار، [و] (عدد به سياق) 243 تومان و 4500 دينار1، براى برات برنج و كرايه برنج 
مبلغ دويست [و] ده تومان [و] هفتصد دينار بعراق2 برسد. بواسطه ورود اقتدار الدوله كليه انبارها كاروانسراها 
توقيف3 شده زمان دادند كه بيست [و] پنجهزار خروار به نانوا [ى]4 شهرى و طهران داده شود و از قرار نرخ 
عادله وجه آن بصاحبان گندم تسليم شود تقريباً همين تورها [طورها] مشغول هستند مظنه جات از اين قرار 
است. [امضاء:] رضى الدين الحسينى] برنج: 1 تومان و 1500 دينار – روغن خالص: 2 تومان و 7 قران [تا] 
23 ريال – كشمش سبز: 65 تومان – كشمش قرمز اعلا: 60 تومان – نفط [نفت]: 1 تومان و 100 دينار [1 
قران] – نخود درشت: 60 تومان – شيره ترياك: 28 تومان و 5 قران چانه ترياك: 32 تومان. [...]5 ترياك 

بى جواز را معلوم كرد بعد عرض ميكنم از قول حقير به همه سلام و دعا برسان. [امضاء:]

[سند شماره 172/2]
[نامه اخوان توتونچى همدانى از همدان به آشتيان خدمت آقا ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى]

فى 28 شهر رجب [35] 13
خدمت جناب مستطاب عمده التجار والاشراف آقا ميرزا عبداله خان اكبرزاده تاجر آشتيانى دام عزه كسرى 
ــيد برات پنجاه تومان عهده آقا حسن عرض شد حاليه  ــال گرديد و رس پيه حمل عبداله آمره ئى عرض و ارس
هم تصديع ميدهد اعلا رقيمه شريف مورخه 11 شهر جارى و 2 يومه حاجى محمد ارسال لفاً رسيد انشااله 
ــته ايد. همان روز پيه (عدد به  ــال داش ــد و برات مزكور [مذكور] لاجهة خريدارى پيه ارس دريافت خواهد ش
سياق: يك تومان و 3 قران) – اليوم (عدد به سياق:) يك تومان و هشت قران از اول ترقى ممكن نبود كه 
ــتم. فعلاً به اين مظنه جرئت خريد نكردم. فردا را خدا  ــود. والا مزايقه [مضايقه] نداش به موعد خريدارى ش
ــود. كه البته تكليف را مرقوم داريد خيال كردم كه 150 تومان را روغن خريد نمايم او را  ــت چه ش عالم اس
هم اجازه نداشتم. مظنه همدان بعد هم عبارت از قرار قبل است هر يك مقرون به صرفه است اعلام داريد. 

اتباع و ارسال شود. زياده سلامتى جنابعالى را طالبم در قيام هر گونه خدمات حاضرم
ــى: 3 تومان و 2 قران – اعلا كره: 25 تومان و 2 قران – نفـ [ط] 5 پوط 25 تومان و 2 قران-  قندروس
ــى – روغن 1 تومان و 9 قران و 9  ــى – محلوج اعلا: 9 تومان و 9 عباس پيه: 1 تومان و 8 قران و 9 عباس
ــى – فلفل: 3 تومان و 3 قران – دارچين: 2 تومان و 3500 دينار – برنج صدرى: 1 تومان و 1 قران  عباس

1. اين عدد در متن به سياق نوشته شده و توضيحى درباره آن داده نشده
2. [عراق / اراك / سلطان آباد]

3. به نظر مى رسد اين نامه و اعداد آن در قالب رمز نگارش شده و با ورود اقتدارالدوله به اراك كليه انبارهاى گندم 
ــت كه حكم كالاى قاچاق را داشته است. و اعدادى كه  ــاره به برنج بى رنج همان گندم اس ــت و اش ــده اس توقيف ش

درباره آن توضيح داده نشده قيمت گندم ارسالى است
4. [نانوائى / خبازخانه] شهرى [اراك] و طهران

5. كلمه با اين شكل شايد: «زين»
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[يا] (1تومان و 1000 دينار) – برنج رسمى: 5 تومان و 4 عباسى– نان: [؟] 

[سند شماره 181/2]
[نامه اخوان توتونچى همدانى از همدان به آشتيان خدمت آقا ميرزا عبداالله خان تاجر آشتيانى]

بتاريخ 12 شهر شعبان 46 [13]
خدمت جناب مستطاب عمدة التجار آقاى آقا ميرزا عبداله خان عطائى تاجر آشتيانى

ــهر جارى زيارت گرديد از صحت  ــهر گذشته مورخه 6 ش ــريف مورخ سلخ ش ــوم – مرقومه ش فدايت ش
سلامتى وجود مبارك مسرور و خوشوقت گرديدم. اگر از حالات بخواهيد بحمداله سلامتى حاصل عمرى به  
دعاگوئى صرف ميشود. در خصوص طراز و مرغى (نمره 20) مرقوم فرموده يكدانه خريده با سى جعبه  نيل 
شير خوابيده با چهار بقچه كاغذ پستى ارسال شود داشته باشيد طراز و در اينجا زياد است لاكن كليتاً معيوب 
ــط سيف اله رحيم راه جردى به كرايه خروار 6  ــده توس بيرون مى آيد ولى 30 جعبه نيل با كاغذ خريدارى ش
ــال حبيب گرديد صورت مطابق ذيل است ثبت فرمائيد وصول وجه  ــى (عدد به سياق) ارس تومان و 9 عباس
ــتحضرم فرمائيد زياده سلامتى را طالبم صحيح است  ــلامتى خودتان بيع ارجاع خدمات مرقوم و مس را با س

[امضاء] اخوان توتونچى همدانى، اقل بنده عبدالرضا بعرض سلام واقعى رساند عم [هم]
بتوسط سيف اله رحيم زاده خود به كرايه 9 عباسى

نيل شيرخوابيده: 30 جبعه، 26 تومان و 1000 دينار، فى 8700 دينار- كاغذ پستى: 4 بقچه: [؟] شاگردانه: 
ــارج: 250 دينار- حق العمل: 5350 دينار (جمع كل:) 27 تومان و 4 قران – كرايه حمل  ــار – مخ 1000دين

3100 دينار

[سند 196/2]
[نامه ميرزا غلامرضا خان حاج عظيمى آشتيانى از اراك به آشتيان در باب شهادت نزد علماى اراك]

18 شهر صيام 41 [13]
حضور مبارك جناب مستطاب عمده التجار والاعاظم آقاى آقا ميرزا عبداله خان تاجر دام اقباله

ــت بنده با آقا غلامرضا رفتيم در ميلاجرد  ــهرصيام اس ــوم- اليوم كه هجدهم ش قربان حضور مبارك ش
ــيخ محمد خندابى  ــهدى فرج فروخته اند در خدمت آقاى حاجى ش ــخاصى كه گندم به مش از براى اينكه اش
ــهاد او بياورم در عراق خدمت جناب آقاى آقا ميرزا ابوالحسن مجتهد دامت  ــهادت بدهند بعد از آن استش ش
ــاب آقاى آقا ريحان االله كمال همراهى را دارند ولى بنده  ــه آنوقت حكم قطعى مرحمت بفرمائيد و جن بركات
ــن هم نقداً مرحمت دارند  ــان ندارم تا بعد چه پيش آيد نمايد و جناب آقاى آقا ميرزا ابوالحس نقداً وكالت ايش
ــير نيل اسبى هم كه  ــيد رحيم را دريافت نمودم و دوازده جعبه نيل ش ــصت تومان حواله آقاى آقا س مبلغ ش
ــال شد دريافت فرمائيد و مبلغ سى يكتومان هم خريد دارد محض اطلاع عرض  ــد ارس معادل دو خروار باش

شد اخبار تازه حكومت هم شريف [دنباله نامه موجود نيست]
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[سند 264/1]
[نامه سلطان السادات خوانسارى از اراك به آشتيان خدمت ميرزا عبداالله تاجر]

9 شهر جمادى الاول 1336
ــوم – از بابت  ــتيانى فدايت ش ــتطاب عمده التجار والاعيان آقاى آقا ميرزا عبداله خان تاجر آش جناب مس
پانزده خروار [و] پنجاه من گندم تحويل سركار مقدار پانزده خروار آنرا به موجب حواله جناب آقاى آقا رضى 
بجناب عمده التجار حاج قنبر تاجر قمى تحويل فرمائيد و قبض رسيد دريافت داريد تتمه حساب مقدار پنجاه 

من گندم و ده تومان نقدى است اميد است فورى تحويل فرمائيد (امضاء:)

[سند 264/2]
[نامه سلطان السادات خوانسارى(اشرف الملك) از اراك به آشتيان خدمت ميرزا عبداالله خان تاجر]

21 – ج 2 – [جمادى الثانى] 1336
ــوم- از طرفى مكتوب عتاب آميز مرقوم ميداريد كه چرا مطالبه گندم را ميكنيد در صورتى كه  فدايت ش
كسى منكر امر صحيح نبوده و از طرفى پس از پنجاه روز كه گندم مرا ميفروشم [؟] جزئى گندم خراب، كه 
ــر ميگرداند در صورتى كه گندم نمونه او  ــاب من[را] س هر يك[؟] خروار را دارد چند من خرابى، خريدار حس
الساعه كه در عراق حاضر است و بار آن، پس برات و بقيه را تحويل نميدهيد بنده بعد از پنجاه روز فروشى 
ــلوك  ــود الحق خيلى ممنون از اين ترز [طرز] س ــم و برات من در طهران توقيف ميش باز بپول خودم نميرس
ــت هر كس در نزد خود بقول عوام كلاه خود را قاضى كند و وجداناً از طرف خود و  ــدم خوب اس ــركار ش س
ــتند كه كسى مانع گندم شما  ــرحى مرقوم داش رفيقش در نزد كلاه خودش محاكمه كند آقاى معتمداياله1 ش
ــد گندم را برات نميدهند خوبست جناب عالى آقائى  ــت از طرفى حاج قنبر قمى مينويس ــى مانع نيس را كس
فرمائيد بالاخره باين موضوع خاتمه بدهيد و آخرين جريمه حقير را هم معلوم فرمائيد گمان دارم مثل گندم 
[مر]ا باز كاروانسرا اين گندم را هم كليةً موش خورده باشد كه اينهمه اسباب معطلى بنده است در صورتيكه 
ــفانه  ــم متأس ــته و جز و فروش حاجى قنبر نياوردم كه بديگرى بفروش پنجاه من از گندم خود را باز نگه داش
گماشته گان سركارى هيچ ميل ندارند بپردازند در طهران مرا معطل و سرگردان گذاشته اند الحق بايد ترتيب 

تجارت را و اعتبارات را به مقام عالم سرمشق بدهيد. زياد عرضى نيست

[264 /a2 سند]
[نامه سلطان السادات خوانسارى (اشرف الملك) از اراك به آشتيان]

7 شهر ع 2- [ربيع الثانى] 1336
ــتطاب عمده التجار آقاى آقا ميرزا عبداله خان تاجر آشتيانى مشرف شود قربان وجودت  خدمت جناب مس

1. محمد رفيع خان معتمدالاياله نايب الحكومه آشتيان و مضافات
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ــهرت پيدا كرده كه بجدم فاطمه زهرا دو روز  ــد اولاً خبر موش در عراق ش ــوم- مكتوب مبارك زيارت ش ش
خواب و خور بر من حرام شد بخدا [ى] محمد دروغ شد. دو طغرا برات پنجاه تومان زيارت شد از بابت قيمة 
ــوب است اگر چنانچه تصور ميفرمائيد گران خريديد پول جنابعالى بعلاوه پنج تومان در نزد آقاى  گندم محس
ــاعت عازم طهران هستم برات را فرصت  ــت معامله را ميل داريد برگردانيد چون حقير همين س آقا رضى اس
ــد برميگردانم آن ده تومان ديگر را به آقاى آقا رضى  ــد اگر مُكول ش ــند نش آنكه بدهم قبول يا مُكول بنويس
برسانيد در غياب بنده كارهاى حقير كليه [كلاً] راجع بآقاى آقا رضى است هر تور [طور] معامله نمود اميدوارم 

در طهران ملاقات شود [؟] و ساير آقايان رفقا سلام برسانيد از طرف من قبول است خدمت ارباب على

[سند شماره 311/3]
[برات پول حاج ابوالحسن تاجر قمى از قم به آشتيان خدمت ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى]

14 شهر ذى حجه الحرام لوئى ئيل 1334 – آشتيان از قم
خدمت جناب مستطاب عمدة التجار آقا ميرزا عبداله تاجر آشتيانى زيده مجده العالى مبلغ (عدد به سياق) 
50 تومان (500 قران) – (نصف آن عدد به سياق) 25 تومان (250 قران) از جانب عمدة التجار افتخار الحاج 
ــان كارسازى  ــه يوم باقى حواله كرد ايش ــد. از ملاحظه س آقاى حاجى ميرزا على آقا تاجر يزدى دريافت ش
فرمائيد و همين نوشته كه بـ [ـه] منزله برات است. ظهر آن واصل اخذ فرمائيد در وجه محاسبه ثبت دفتر 

شد صحيح است. الاحقر الحاج و التجار ابوالحسن درست است (مهر: ابوالحسن) (مهر: عبده على ميرزا)

[سند شماره 344]
[نامه محمدحسين قمى از قم به آشتيان خدمت آقا ميرزا عبداالله خان تاجر آشتيانى]

فى 13 شوال 1335- آشتيان
خدمت جناب مستطاب عمدة التجار والاشراف آقاى آقا ميرزا عبداله خان تاجر آشتيانى

ــت حال را بر حسب تكليف اختصاراً تصديع ميدارد گندم (عدد به  ــوم – مجارى قرار ماضى اس فدايت ش
ــه روز ديگر نان را  ــياق) 37 تومان و 5 قران لاكن خبازها التزام داده اند س ــياق) 34 تومان آرد (عدد به س س
ــود. بنده مايل برآنهم هرگاه  ــمول ميرود ديگر آنكه جنس زياد وارد ميش ارزان نمايند به اين جهة احتمال ش
بنده خروارى (عدد به سياق) 1 قران حق العمل ميبرم صاحب مال خروار (عدد به سياق) 3 تومان دخل ببرد. 
طورى واقع نشود كه فايده نداشته باشد. لاكن از (عدد به سياق) 32 تومان عجالتاً الى ده يوم ديگر نازل تر 
ــياق) 34 تومان است چون بصيرت حقير در غله شايد تجربه شده باشد  ــود ولى اليوم مظنه (عدد به س نميش
بر اين مختاريد صحت دويست تومان زودتر مرقوم داريد. جديداً تعليقه از طرف حضرتعالى ظاهر شده است 
توضيح داده شود. حقير هم چند روز رفته بودم عراق چند روزى است مراجعه نمودم. صورت فروش گندم را 

خواسته بوديد اطاعت است پست بعد عرض خواهد شد. [امضاء:] اقل محمدحسين قمى
[حواشى/ سجلات]
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اليوم (عدد به سياق) 144 خروار گندم توسط مكارى آوة وارو فروش شده پست بعد فروش عرض خواهد 
شد. دوات توسط همين مكارى ها ارسال مى شود. گندم 34 تومان نميخرند. (عدد به سياق) 33 تومان بيجك 

ميشود. جهة اطلاع عرض شد. [امضاء:] اقل محمدحسين قمى

[سند شماره 364]
[برات پول حاج محمدرضا قمى از قم به آشتيان خدمت ميرزا عبداالله تاجر آشتيانى]

بتاريخ 11 شهر ذى قعده 1336 – آشتيان
ــتيانى دا[مه] عزه (2000  ــتطاب عمدة التجار و الاعيان آقاى آقا ميرزا عبداله تاجر آش خدمت جناب مس
قران) مبلغ (عدد به سياق) دويست تومان (نصف آن عدد به سياق) 100 تومان كه عشر آن (عدد به سياق) 
بيست تومان است پس از ملاحظه سه يوم در وجه جناب مستطاب سلالة آداب رسولُ الاطهار آقاى آقا تقى 

آقا تاجر صراف مرحمت داريد. [مهر و امضاء] حاجى محمدرضا قمى.
[حواشى / سجلات]

بتاريخ 26 ذى قعده داده شده
در وجه جناب مستطاب آقا ميرزا محمدعلى خودتان كارسازى داريد. صحيح است. حسين الرضوى، (مهر: 

حسين الرضوى)
در وجه آقا مشهدى عباس كارسازى فرمائيد صحيح است، (مهر: محمدعلى 1286)

[سند 367/1]
[نامه سيد حسن نجفى كرمانشاهى تاجر از اراك به آشتيان، خدمت ميرزا ابراهيم تاجر آشتيانى]

سراى نو- تا[ريخ] 6 شهر صيام 1338
خدمت جناب مستطاب عمده التجار والاعاظم آقاى ميرزا ابراهيم تاجر آشتيانى مشرف شود

متوارى هيجده بار قند، چائى و فلفل و چراغ در حمل حاجى مراد ارسال خدمت شد كرايه از قرار خروارى 
بيست و سه تومان قرار شده  انشاءاله به سلامت برسد بدون عيب و نقص تحويل گرفته در مدت دوازده يوم 

برسانى پيشكرايه را برسم انعام مرحمت بفرمائيد. رسيد هم مرقوم بفرمائيد 6 شهر صيام-
ــد 3 بار: 114 من  ــد 3 بار: 111 من يكبار- قن ــن يكبار)- (على مراد قن ــراد قند 4 بار: 143م ــى م (حاج
ــن قند 4 بار: 136 من يكبار) – (اله وردى چائى: 1 بار 36 من يكبار)- (فلفل 1 عدد:  يكبار) – (محمدحس
13 من يكبار)- (قند: 3 عدل خالص: 1 عدل يكبار 15 من 2 عدل 25 من (جمعاً 40 من) – (چراغ انگليسى 
ــار، 135 تومان و 300  ــده: 596 من يكب ــدون وزن) (جمع 17 بار قپان نش ــدوق – 48 عدد ب ــور: 4 صن ج

دينار)- پيشكرايه نقداً برده = 90 تومان-
ــلامتى برسد بدون عيب و نقص تحويل گرفته  ــاءاله به س چراغ ها را بايد خودتان وزن نمائيد در آنجا انش
ــكرايه را برسم انعام مرحمت فرمائيد و صندوق چراغ  ــان پيش بموجب ريز در مددت [مدت] چهارده يوم برس
قپان نشده خودتان قپان بفرمائيد كرايه را از قرار حساب كرده بدهيد. [امضاء:] سيد حسن نجفى كرمانشاهى
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